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 یادداشت نویسنده

 گان افغانستانردید؛ یکی از طرف انجمن نویسنده گدر دهه شست دو مجموعه داستانی ازین قلم نشر 

رداختم و نشریه های گوناگون آن زمان پمینشرات اردو.  به نوشتن داستان ری  از طرف ریاست گودی

، دوام دادم، مجموعه ی سوم را آماده  ساخته بودم. داستانهای این مجموعه در تقاضای نوشته را داشتند

ردیده بود. چندین نوشته گنشرات مختلف آن زمان؛ مانند مجله سباوون، انیس، جوانان،آواز وغیره نشر

را که در هیچ جای برای نشر نه سپرده بودم ویا باوجود ارسال بخاطر نشر، هنوز نشر نشده بودند،  رگدی

 از دست رفتند. 



ردید. گتمام منزلم در سرک شورا)ایوبخان مینه( تخریب و چپاول   ۷۲-۱۳۷۱متاسفانه درحوادث سالهای 

م، وسایل و کتابخانه ام از بین رفت. آن داشتهرکنج حویلی و هر دیوارکه خاطرات زیادی از  آن منزلم در

رف میبارید با اعضای فامیل روانه جلال اباد ین در حالیکه باران مرمی از هرطگمن دریک روز غم

د. وقتی به خانه ام رفتم، به جز از تلی از گردیدم.  بعد از دوسال اندک درین منطقه وضعیت ارام گردی

و غیره اثری نبود، به  اسباب داخل اتاقها، فرش وظرفخاک چیزی نمانده بود، از دروازه ها، کلکین و 

مشکل فهمیده میشد که دهلیز در کجا بود، اتاق نشیمن، وغیره. همه از تهداب منهدم بودند. به این ترتیب، 

م، بلکه بیشتر از آن به خاطر کتب، کلکسیونهای اخبارها و مجلات و مقالات نه تنها به خاطر اموال منزل

علمی قلمی، ترجمه ها، داستانهای نشر ناشده و سایر اسناد نیز خیلی رنج برُدم.زیانهای مادی را فراموش 

زیدم، ولی آن زیان معنوی و گکردم، بعد از یازده سال دوباره این خانه ام را ساختم و در آن مسکن 

 آثارازدست رفته تا امروز مرا رنج میدهد. 

فتن مجلات ونشریات رین ببعد از سقوط کابل و حریق مطبعه ها و ازاین را نیز یاداوی مینمایم که: 

زاد، مرجان، آرفت. این مطبوعات مانند: تعاون، افغانستان گکابل؛ در پشاور مطبوعات افغانها قوت 

یان ونویسنده های گنشریه های موقوته باعث تجمع فرهن سبز،حقوق بشر و سایر گسپیده، هیله، بر

. این قلم نیز یکی از همکاران آن دوران مطبوعات افغانستان در پشاور بود. ه بودردیدگافغانستان در آنجا 

رفت،حتا به گدوباره مطبوعات در کابل رونق  ؛با روی کار آمدن پروسه جدیدسیاسی ۱۳۸۱بعد از سال 

 رکمیت آنها بیشتر بود. باز هم این قلم مینوشت.گمقایسه ی هرزمان دی

وقتی وضعیت کابل بهتر شد؛ برگشتم، دیدم که از برکت توجه مادر مهربان ورنجدیده ام، بخشی از نوشته 

خیرخانه که ساحه ی امنیت بود، به ایوبخان جنگ، از ه ییدا شد. مادرم قصه کرد که  طی یک وقفپها 

راگنده را دیده بود، ازینکه علاقه ی من پبود. در گوشه ی ازویرانه اوراق  خانه خبر گرفتهمینه رفته و از

ل ارتل که نسبتا آرام پی   هبه منطق درا در مورد کتب و کاغذ هایم میدانست "غنیمت" گفته انها را با خو

 برگشتم این اوراق را دیدم دربین آنها ش.۱۳۸۱ورده بود. وقتی من در سال ی خواهرمآبود، به خانه 

شش داستان نشر ناشده را یافتم، ولی به مشکل قابل خواندن بودند، زیرا کاغذ ها رنگ شان را باخته 

از مجموعه ی منحیث ر درینجا جمع اوری نموده ام و نام شانرا گنوشته دی چهار. اینک آنها را با بودند

 .م) از اینجا تا شمالی کار دارم(انتخاب نمودداستانهای کوتاه

نویسنده ها؛ خصوصا نویسنده گان داستان با حوادث غیرمترقبه، تراژید و عجیب روبرو نمیدانم چرا 

خواستم این مجموعه را حضور شادروان محمداعظم رهنورد شمسی ۱۳۹۸میشوند؟  من در سال 

ایشان را درتیلفون خبر دادم، فرمودند ازینکه به  .)زریاب( تقدیم نموده، تا ایشان یاداشتی برآن بنویسند

در دفتر تلویزیون   ،پسگردمرلش در مکرویان ناوقتر میرود و برای من مشکل بود ناوقت ازآنجا بمنز

که برای من نزدیکتر بود و میتوانستم از اکادمی علوم آسانتر به آنجا بروم،  طلوع باهم وعده نموده بودیم

مان سال کرونا بر ولی باز هم در آن روزها فرصت دست نداد. افسوس وهزار افسوس که در ماه حوت ه

کابل مستولی شد، همه ی ما قرنتین شدیم، تا اینکه با اندوه تمام خبر وفات آن داستان نویس محبوب را 

 شنیدم. 



ر تلاش گبه هر ترتیب؛ اینک از تصمیم نشر این مجموعه ی ناچیز صرف نظر نه نموده ام و یکبار دی

و بعد از آن نوشته ام، یکجا درین مجموعه به نشر نمودم تا آن داستانهای کوتاه را که در تمام آن مدت 

و جناب  " آریایی" سایت وزین از مهربانی و خدمات فرهنگی  بسپارم. لازم میدانم با استفاده از موقع

این اثر اقدام نمودند  و قدمی در راه  دیجیتل سازی و آنلاین ساختنعزیز جرات اظهار امتنان نمایم که به 

 و نشر داستان کوتاه پرداختند.ی کشور گاعتلای فرهن

 شهرک قرغه

 کابل.

 

 عکس پدرکلان
 

در یک روز بهاری که باران تازه سنگفرشهای پیاده رو، اطراف مینار میوند و روی جاده نادر پشتون را 

شسته بودند، پدرم دستم را گرفت، غرض عکس گرفتن و شامل نمودن در مکتب از خانه برامدیم. در 

وقزده در مقابل صندقچه ای که روی سه پایه ایستاده ذ خیلی  ،عکس خود را ندیده بودمحالیکه تا آنروز 

بود، نشستم. پدرم مرا متوجه اسپک سیاه رنگ بالای دوربین کامره که بالای همان صندوقچه چسپانیده شده 

 بود، ساخت.

 عکاس یکی دو بار عقب صندوقچه چیزی را جا به جا ساخت بعد یک بار دیگر بالایم صدا زد: 

 ـ پلکک نزنی!

 حیرت زده به طرف اسپک سیاه رنگ خیره بودم و بلاخره برای  پدرم گفت:

 ـ خلاص شد، چار قطه بس اس؟

 ـ هان، چهار قطعه!

ظار طویل بودند. عکاس به داخل صندوقچه پدرم مرا از دستم گرفت و از چوکی پایین کرد. لحظات انت

کمره دستش را داخل میکرد و چیزی در آن میپالید. میانگاشتم که عکس ام را گم کرده، ولی بالاخره کاغذ 

هایی را که از گوشه و کنار آن قطرات آب می چکید، کشید. آنرا با صافی ای خشک کرد، و با قیچی 

چاند و به پدرم سپرد. پدرم سکۀ دو افغانیگی برایش داد و خدا کوچکش برید، با عجله درکاغذ اخباری پی

حافظی نمودیم. من عکس هایم را دیدم. خیلی خوشحال بودم. من در همان روز شامل مکتب شدم. بعد از 

آن روز، نمی دانم آیا عکس برداشتن، کمره، پوست کارت و چوکات هایی خورد و کلان براستی هم برای 

 و یا لااقل تنها برای من؟! همه پدیده نو بودند



ست کارت همه روزه در راه مکتب عکس های مختلف را که در دکانها و مغازه ها، عکاسخانه ها، پ  

از نظر میگذشتاندم. در خانه بالای قفسه  ،فروشیها، غرفه های فروش مجلات و غیره جا ها نصب بودند

س پدر کلانم از سال های سال بالای الماری الماری عکس پدرکلانم نیز برایم جلوۀ نوی یافته بود. عک

گذاشته شده بود. من، پدرم، مادرم، ماما ها، کاکا ها و اولاد هایشان همه پدر کلانم را بابه جان میگفتیم. 

 حتی همسایه و برادر خوانده های پدرم نیز او را بابه جان میگفتند. 

س بابه جانم از مدت ها بالای الماری در قید بابه جانم سال ها قبل وفات یافته بود.  با وجودی که عک

 ولی انگار من از نو متوجه آن شده بودم!  ،چوکات باریک و نصواری رنگ چوبی گذاشته شده بود

نگی ململ سفید و ریش انبوه و سفیدش با وقار و تمکین بی مانند احترام همه را بر میانگیخت. بابه جانم با ل  

، با احترام خاص از او یاد میکرد. به مجردیکه آشنایان و مهمانان از صفات در خانه ما هر مهمانیکه میامد

نیکو او باب سخن میگشودند، خواهی نخواهی ذکر از خانقا و خلیفه صاحب نیز به عمل می آمد. 

 حکایت میکردند و میگفتند: شریففر اخیر بابه جانم به مزارسبالخصوص کاکاهایم با حسرت تمام از 

مدنش از باآ بابه جان، در سال اخیر حیات اش با خود خلیفه صاحب مزار رفت، ـ خوشا به حال

 سندی اش پاک میکردشاه اولیا دیگر با همه خدا حافظی کرد... و بعد اشک هایش را بادستمال  

 وی عکس بابه جانم نگاه میکردند و میگفتند:سمهمانان با تاثر و احترام خاص به 

 یگانه آرمانش بود!ـ بلی، زیارت تمام اولیا 

 ـ آدم برکتی و بی مثالی بود...

عکس بابه جانم یگانه افتخاربزرگ خانواده ما بود. طوریکه از گفته های پدرم و مادرم فهمیده  بودم، پدر 

رار فوق العاده زیاد پدرم و مادرم گرفته بود ور نه حاضر نبود که در مقابل صکلانم این عکس اش را با ا

پدرکلانم این یادگارش را برای ما گذاشته بود.  ؛ وتویش برداشته شود.  با وجود آن همهکمره بنشیند و ف

همین اکنون نیز در سیمای با وقارش لطف، مهربانی، جلوه بی مثال نورانی، بزرگواری و شفقت را 

دازه میدیدیم که نثار همه مان مینماید. من در تمام ویترین ها، عکاسی ها و مجلات هیچ عکس را به ان

 عکس پدرکلانم با ارزش، جالب و پر بها ندیده بودم.

در شب های جشن استقلال که پدرم دستم را گرفته به نندارتون ها میبرد، درآنجا نیز عکس های مختلفی را 

نزدیکی های هوتل کابل، هوتل سپین زر، پل باغ عمومی، و پارک زرنگار در  میدیدم . هنگامیکه 

رد و کلان را بروی قفسه فروشی های زیادی را میدیدم که عکس های خ   میگذشتم عکس و پست کارت

متحرک دایروی شکل نصب کرده و بالای توریست ها میفروختند. این خارجی ها که چشمان سبز و 

پطلونهای کوبای میداشتند از موتر هایی که نقشه های ممالک مختلف بروی شان رسم میبود، پایین میشدند، 

، )ع(ام عکس ها را تماشا میکردند. در عکس ها منار جام، میوند، مسجد شاه دو شمشیرهبا ولع و شوق تم

هل و اسپ سوار چمن پارک زرنگار، صحنه  از بزکشی، یک عکس چاپ انداز و یا هم عکس هایی از د  

هم همین خارجی ها کمره  یا سماوار ها به چشم میخوردند. بعد چند قطعه عکس را خریده و میرفتند. بعضا  

ها، سقاو ها وقسمتی از بازار شهر را ست ساخته و یهایشان را به طرف تعمیرات، دکانها، خربوزه فروش



کلان کلان به گردن آویخته میفروختند. این معما پدیده  یعکس میگرفتند. دستگردان ها نیز عکس ها

پدرکلانم در نظرم چنان عکس قیمتی و پر  ولی عکس ،عکس را هنوز هم برایم نو و جالب تر ساخته بود

میخواستم تمام مردم این  ارزش جلوه کرده بود که شاید عکس دیگر به مانند آن در هیچ جا یافت نگردد.

 عکس را ببینند و بشناسند که بابه جانم است.

ازکوچه درین چاشت ترق صدای در یک روز تابستانی و گرم در حالیکه در خانه هیچ کس نبود، 

بی اختیار چوکات بالای رختخوابها بالا شدم، باز هم عکس پدر کلانم توجه ام را جلب کرد،   رنمیخاست،ب

آهسته شیشه آنرا کشیدم نخست فوتو را گرفته زیر بغل زدم، چوکات  . فوتو را از بالای الماری پایین آوردم

که عکس پدر کلانم را زیر بغل رسی خانه به کوچه پرتاب نمودم، به تعقیب آن در حالیو شیشه را از ا  

داشتم  دوان دوان به طرف پارک زرنگار شتافتم، میخواستم عکس را به یکی از غرفه های فروش مجلات 

نشان دهم و یا هم آنرا به عکاسخانه ای برده برایش نشان دهم شاید آنرا دوباره چوکات جدید فلزی نموده 

ارجی ها در حالیکه موهای زرد و دراز، چشم های سبز و نا دوتن از خث؟! در همین انددر ویترین بگذار

لیب درخشنده به گردن و بیک های کوچک و گیتار به شانه داشتند پیشرویم آمدند. پسری که صندقچه ای ص

 )بوت پالش( را به دست داشت از خارجی ها پرسید:

 ـ مستر مستر! بوت شما رنگ لازم.

 خارجی ها گفتند:

 ـ تنکیو، تنکیو.

 دیگری چند مهره و صدف های سفید را برایشان نشان داده پرسید:پسر 

 ـ مستر، مستر! انتیک باب به شما لازم؟؟

 بازهم خارجی ها میگفتند:

 ـ تنکیو، تنکیو.

 وقتی نزدیک من رسیدند بی محابا و بی درنگ عکس پدرکلانم را از زیر بغلم کشیده برایشان نشان دادم.

 ـ مستر، مستر!

 ان لازم؟این عکس برایت

خست تبسم کردند بعد عکس را طوری ورانداز کردند که گویا چیزی را دیده اند که برایشان خارجی ها ن  

مهم است. یکی از آنان با اشارتی دست چیزی به زبان راند ولی من معنی آنرا ندانستم. دومی انگشتان 

حرکت سرم تایید کردم. عکس پدر طوری با هم سایید که گویا نوت های پول را میشمارد. من با رادستش 

کلانم را برایشان دادم. مرد خارجی از جیب عقبی پطلون کوبای اش پول های مختلف را کشید و برایم 

جیبم در یک نوت پهن و سرخ ده افغانیگی را گرفتم. نوت ده افغانیگی را قات کردم و  طنشان داد. من فق

خانه رسیدم دیدم که پدرم با اندوه بی سابقه ای در یک  گذاشتم، دوان دوان به طرف خانه آمدم. وقتی به

 کنار الماری و مادرم به طرف دیگر الماری نشسته بودند. با دیدن من چهره هایشان شگفت و پرسیدند:



 ـ  بچیم عکس پدرکلانت ازینجا چه شد؟

 من خودم را به بی خبری زدم.

 مادرم پدرم را مخاطب ساخته گفت:

 بود.در خانه ن ـ او اصلا  

 مادرم باز هم با چهره و لهجه تضرع آمیزی پرسید:

 ـ قند مادر، عکس بابه جانت را ندیدی؟ آنرا به طرف کوچه نیانداختی؟

 گفتم، نخیر مادر جان!

 پدرم با صدای سنگین ولی آهسته گفت :

د از ـبابه جان از اول با بودن عکس در خانه راضی نبود، خدا میداند... و سخنانش را قطع کرد. بع

 لحظۀ گفت:

 ـ خلیفه صاحب هم از عکس خوشش نمی آمد.

. گویا رااحساس کردم بالای سر الماری جای عکس خالی خالی مینمود. یک خلای اندوهناک و نبود بزرگ

جوهر و هستی خانه ما مفقود شده بود. بعد از آن روز این هنگانه و خبر به همه دوستان و برادران  اصلا  

 پدرم رسید. همه شریک این اندوه شدند. هر کدام به خانه ما آمدند و میگفتند:

 ای کاش همه چیز را میبردند ولی عکس بابه جان را نمی بردند!

صمیمیت ها ، ها و مهمانداری خانه مان از بین رفتی، مهمانبعد از آنروز جوش و خروش، شادی و خوشی

هت زده و هوا زایل شد و برکت ها کوچید. دیوار ها هراسیده، قالینها رنگ رفته، پدر و مادرم غمگین و ب  

ر کرده بود. همه دوستان میدانستند که ما وه رقت انگیزی پ  بمیشد. دلم را انم و فضا مختق و تفتیده معلو

 ااز دست داده ایم که دیگر یافتن و بدست آوردنش ممکن و میسر نست.هستی ای ر

*** 

رد، آیا اکنون از آن ایام سالها میگذرد ولی من تا اکنون نمیدانم که آن مرد خارجی عکس پدرکلانم را کجا ب  

و به کجا کردم  یآنرا چوکات جدید فلزی داد یا خیر؟ و این را هم نمیدانم که من آن  نوت ده افغانیگی را چ

 گذاشتم؟

 

 ساعت  خالی



که آب را کارش را تمام کرده بود؛ دو آبدان  چپراسی مکتب ما  ... باز هم مانند هر روز دیگر بابه رمضان

ر کرده بود و صحن مکتب و زینه ها را آبپاشی و جاروب شاگردان مکتب در تفریح از آن آب میخوردند، پ  

منتظر بود تا وقت زنگ آغاز درس برسد و او از زیر درخت توت برخیزد با همان سنگی  طنموده بود. فق

به پهلوی زنگ زرد رنگ دایروی  ،که از مدت ها در بین دو شاخه بزرگ درخت توت مکتب گذاشه شده

که مدت هاست در میخ سیاه و زنگ زده بر تنه همان درخت آویخته شده بکوبد. آنگاه همه ما به طرف 

 خود میدویدیم. صنوف

سر معلم  ،بعد از نواختن زنگ مکتب اگر شاگردی ناوقت می آمد و یا هنوز به صنف داخل نشده بود

شاگرد را نزد خود احضار و چند چوب به روی دستش  ،قدم میزد ی مکتبمکتب که به روی سرک ها

ر نیز او را میزد. شاگرد میزد. شاگرد دست هایش را در هوا تکان میداد ولی باز هم سر معلم دو چوب دیگ

را برانگیزد، از درد نا طاقت میشد  صاحب با تکان دادن دست هایش که گویی میخواست دلسوزی سر معلم 

 و آنگاه سر معلم او رابه طرف صنف دوان دوان میفرستاد.

نستیم که در همین وقت که کار بابه رمضان رو به اتمام میبود  کارهای )بابه خاکی( شروع میشد. ما نمی دا

چرا او را )بابه خاکی( میگفتند ولی این را میدانستیم که کارش ترتیب  کردن میز و چوکی سر  معلم و 

که پوش کهنه ای تکه ای داشت و در همان  انشستن در مقابل دروازه اداره مکتب بود. بعضا هم ما کتابی ر

زدش میدیدیم که به هر صنف سری نزدیکی مکتب ما در صحافی هایی )پخته فروشی( پوش گردیده بود، ن

میزد، گویا کسی یا چیزی را کار دارد. بعضا هم اطلاعیه هایی اداره را می آورد تا شاگردان و معلمین را 

 از آن آگاه سازد.

 هاما بابه رمضان را همه ما دوست داشتیم. هر روزیکه باب ،شاگردان بابه خاکی را به نظر خوب نمی دیدند

اری نماییم، ولی ززنگ رخصتی را مینواخت میخواستیم فرد فرد ما از او سپاس گ رمضان زنگ تفریح و

 ج ظاهری نمی دادیم. نمی دانم چرا؟ربا آن هم به این کارش ا

با نوختن زنگ آغاز درس ما به صنف خود شتافتیم، روی چوکی ها نشستم، کتاب ها وبکسهای امروز 

( برخاست، تخته را مانند هر روز سیاهفتان(صنف، )قدیر خود را در خانه های میز جا به جا نمودیم. )ک

دیگر پاک کرد ، سر میزی را روی میز معلم صاحب هموار کرد و دو قلم تباشیر و تخته پاک را نیز روی 

ولی شاگرد بی اندازه تنبل بود، گویا او را صرف  ،)کفتان( صنف ما بودسیاهآن گذاشت. با وجودیکه قدیر 

و بزرگسالی اش به صفت کفتان انتخاب کرده  بودند. همه ما طبق ره خیلی ګندمګون چهبه خاطر قد بلند 

 موفق است. وظایفشنظر به کفتان هر صنف دیگر در  سیاهقضاوت خود اذعان میکردیم که قدیر 

امروز نیز وقتی قدیر متوجه شد که نظم صنف رفته رفته خرابتر میگردد، فورا چین بر پیشانی افگند 

و فاطمه را تهدید کرد. آنها ساکت شدند  حتی نسیمه آهسته قیدک موی فاطمه را دوباره  نخست نسیمه

 .ر  چوب روی شانه های استخوانی اش وارد کندیبرایش مسترد کرد تا مبادا قد

معلم صاحب ما نیامده بود. دیگر ما دانستیم که ساعت ما خالیست. قدیر ساعت ما مضمون قرائت دري بود.

ت دری تمام صنف را نظر اندازی کرد. این بار در قطار چوکی های بچه ئمعلم صاحب قراباز هم مانند 



به پرخاش برخاستند. با بلند شدن غالمغال شان سر و صدا در صنف بیشتر شد. آهسته  قربانعلیویس وها؛ 

کنترول قدیر خارج میشد، او گاهی به سمت چوکی های بچه ها و گاهی به سمت  آهسته سر و صدا از

ناء سر معلم صاحب با چوب درازی که در دست داشت در ثچوکی های دختر ها میشتافت که درین ا

همه هیبت زده سر جا بچه ها دروازه صنف ما نمایان شد. نفس های همه ما در سینه های ما بند شد. 

راسان به نظر هویس را از نزدش ربوده بود از همه بیشتر  پنسل پاک که  قدوسهایشان نشستند، پهلوفیلم 

 .میرسید

 :سر معلم صاحب با چهره خشمگین در مقابل صنف ایستاد و از قدیر پرسید

 ساعت تان خالیست؟ -

 !بلی صاحب

سر معلم صاحب با شنیدن همین جواب مختصر هدایت داد تا همه ما در دهلیز فیل شویم و به صنف چهارم 

سوی صنف چهارم دال حرکت کردیم. سرمعلم دال برویم. بچه ها در پیشرو و دختر ها در عقب شان به 

صاحب قبل از رسیدن ما دروازه را آهسته کوبید، اجازه خواست و داخل صنف چهار دال شد. به معلم آن 

 :صنف گفت

 اینها شاگردان چهار الف اند، ساعت شان خالیست، ایشان را در صنف خود بنشانید! !ـ آغا صاحب

ون کلاه قره قلی خویش را به روی میز گذاشته بود با احترام معلم صاحب صنف چهارم دال که تا اکن

 خاص در مقابل سر معلم، کلاهش را بر سرش گذاشت و جواب داد :

 .ـ به هردو چشم، بفرمایید

ما هر کدام جایی را برای خود یافتیم و نشستیم. از روی کتابچه های شاگردان صنف چهارم دال دانستیم که 

که دو برگ در دو طرف آن قرار داشت رسم کرده  ا. همه شاگردان سیبی رساعت شان مضمون رسم است

بودند. وقتی به تخته نظر انداختیم عین رسم را بالای تخته دیدیم. شاگردان مصروف رنگ آمیزی سیب 

بودند. معلم شان با مهربانی رسم هایشان را میدید. در صنف سر و صدا و تقریبا یک نوع بی نظمی بود 

احب حوصله اش را حفظ کرده بود. در لحظه کوتاه دل ما را تنگی گرفته بود. انگار هر کدام ولی معلم ص

 :یممیکردراما با خود این قضاوت 

 ـ صنف ما بسیار خوب صنف است.

 ـ ای کاش ساعت ما خالی نمیبود. 

 ـ کاش زودتر رخصت شویم...



گر درین صنف )کفتان( نبود و من نیز ر دییما در صنف چهار دال احساس بیگانگی و دلتنگی میکردیم. قد

و دیگر دختر ها نیز آرام و ساکت بودند. از چهره  پیکیه و زرغوندیگر درین صنف اول نمره نبودم. 

 ویس نیز آثار غمگینی هویدا بود.قدوس و

لحظات بعد آهسته آهسته با شاگردان صنف چهارم دال سر صحبت و قصه را آغاز کردیم. حتی بعضی 

ما رسم هایشان را ستودند! ولی شاگردان چهارم دال به تحسین ما توجه کمتر کردند، گویی آنها صنفی های 

همه منتظر فرصتی بودند تا هر کدام ما را اهانت کنند. حتی ایشان قدیر را نیز اهمیت چندان ندادند. ولی با 

 ر خوانده بودند.وجود آن هم وضعیت دختران هر دو صنف بد نبود، گویا آنها از قبل با هم خواه

 یکی از بچه های چهارم دال که جمپر یخن بلند داشت رو به ویس کرد و پرسید:

 ـ اول نمره تان کیست؟

شاگرد چهارم دال در حالیکه کوشش میکرد صدایش بلند نشود اول نمره  .ویس با اشاره دست مرا نشان داد

نشست، بعد همان پسری که جمپر یخن صنف خود را به چوکی ما خواست. اول نمره چهار دال نزدیک ما 

 بلند داشت مانند کاکه های تخته پل و سراجی با غرور به من گفت:

 ـ با اول نمره ما امتحان میتی؟

 من گفتم:

 ـ هان! امتحان میتم.

بعد با سرعت و شتاب کتابچه لوله شده را از زیر جمپر اش کشید و آنرا باز کرد. هر صفحه ای از کتابچه 

بندنک( پر شده بود ولی باز هم ما توانستیم یک صفحه خالی را در آن پیدا نماییم. درین اثنا تقریبا با ) خانه 

عده زیادی از بچه های هر دو صنف دور ما جمع شده بودند. در بین شان هیجان عجیبی بوجود آمده بود. 

 رد و باخت امتحان بودند. همه منتظر کامیابی و ناکامی و ب  

 دال مرا مخاطب ساخت، گفت: اول تو سوال کن!اول نمره چهارم 

 گفتم:

 ـ نخیر شما سوال کنید.

 سوال نخست خود را چنین مطرح ساخت:

 ـ مایعات را به چه اندازه میکنند؟

 ـ به لیتر!

پسری که جمپر یخن بلند داشت بدون درک سوال و جواب احساس آزردگی کرد و به شانه اول نمره صنف 

 خود زد و گفت:



 ل سخت کو!ـ یک سوا

 ویس که صنفی ما بود گفت :

 ـ نی حالی نوبت اول نمره ما است.

تا نام پنج خوردنی را بگیرد که در اولش حرف )ش( باشد. او شروع من از اول نمره چهارم دال خواستم 

 کرد:

 ـ شیر

 در حالی که مصروف یافتن خوردنی دیگر بود از هر طرف بچه های چهار دال صدا زدند:

 شلغم!

 نخود... بچه های چهار دال او را تحسین کردند:شور 

 ـ واه واه 

 ـ  آفرین

 ـ درست است

 پسری که جمپر یخن بلند داشت بدون ضایع شدن فرصت، اول نمره صنفش را متوجه ساخت و گفت:

 ـ دیگه سوال کو!

 اول نمره شان پرسید:

 ـ نماز پیشین چند رکعت است؟

 گفتم:

 و دو سنت.ـ ده رکعت؛ چهار سنت، چهار فرض 

 پسری که جمپر یخن بلند داشت خنده بلند و تمسخر آمیز کرد و گفت:

 ـ غلط! غلط! غلط! 

 سه چهار نفر از صنفی هایم را مخاطب ساخت و برایشان با لهجه مسخره آمیز گفت:

 ـ اول نمره تان ناکام برآمد، او چیزی را نمیداند. صنفی هایم خجالت زده معلوم میشدند. ویس گفت: 



نی صنفی های ما هرکدام با تایید من میګفتند درست است، جواب درست است، ولی چهار دال صدا میزد 

 . یکی ګفت:درست نیست

 املا میگیم. 

 پسری که جمپر یخن بلند داشت باز هم به عجله جواب داد.

 .، املا املاـ درست است

 ید. هردویتان نوشته کنید، هم صنفی!ما هردو اول نمره قلم ها را برداشتیم. بچه ها گفتند، نوشته کن

 من نوشتم:

 هم صنفی.

 اول نمره چهار دال نوشت:

 امصفی.

 با هیجان صدا کرد: که صنفی ما بود،  ویس

 غلط، غلط! 

 ولی پسری که جمپر یخن بلند داشت ویس را با شدت از شانه اش کش کرد، گفت: 

 ـ کی میگه غلط؟ دان ته چپ کو!!

 یکرد، ادامه داد، از سر نوشته کنند.رار مصویس به گفته اش ا

 این بار من نوشتم:

 همصنفی

 اول نمره صنف چهار دال نوشت:

 فینام ص

 ین اثنا تمام شاگردان چهار دال متوجه امتحان ما شده بودند، همه با هیجان و خوشی صدا میکردند:رد

 ـ باختید!

 ـ ناکام شدید.

 ـ اول نمره ما برد.



 ـ تبلا! تنبلا! تنبلا!

صنفی های ما کدام دفاعیه نداشتند. همه ساکت و خجالت زده بودند. من نیز خیلی متاثر و آزرده بودم. 

رنا، فاطمه و زهره با قاطعیت از درست بودن نوشته ام دفاع دختر ها نیز داخل نزاع شدند. نسیمه،  

 ند:دعنه میداطولی دختران چهار دال بی محابا  ،میکردند

 ـ باختند

 !، تنبلای چهار الف بلانـ ت

با وجود گرمای هوا عرق سردی را احساس کردم، من نیز نمی توانستم از درست بودن امتحانم دفاع کنم 

آزرده، شرمگین و اندوهناک بودم. گویا همین من بودم که تمام هم صنفی هایم را خجالت  در عوض شدیدا  

سویم مینگریستند. من احساس کردم که هر کدام  زده ساخته بودم. تمام صنفی هایم با نگاه های اندوهباری

 شان برایم میگویند:

 .ـ خجالت بکش

 ـ ناکام ماندی!

ولی خودم  ،من به جز از خود  همه را کامیاب و برنده می انگاشتم. همه به نظرم خوشبخت میامدند

ار دال خود را ناکام و خجل میدانستم. از آن روز به بعد تا آخر سال با دیدن یکی از شاگردان چه

را به گوشۀ پنهان می نمودم. بعد از آن روز صنف چهار دال برنده و کامیاب بود. صنف چهار 

 الف ناکام و بازنده.

 

 

 از اینجا تا شمالی کار دارم

از آخرین پیاله چایش شمه را تکاند و  ، که روی تخت سماوار نشسته بود، س پنجالی نارنجی رنگبدریور 

قره  ، بعدا  کلاهواری در پشت لب زیرین دهانش انداختسن ، آنرا در کنار چاینک در پتنوس آهنی گذاشت

وارش چهره اش سقلی اش را از سر زانویش برداشت، آنرا بر سر نهاد ، در آیینه کوچک دایروی قوطی ن

ان ، زنان و اطفال در پایین موتر و جوانان همه در جنگله جا را تماشا کرد. به طرف موترش دید که پیر

 از زینه چوبی تخت سماوار به طرف موترش قدم برداشت و کلینرش را صدا زد: ،برخاست  .گرفته اند

 ـ اوبچه او انداختی؟!

 ا خلیفه ، میریم بخیر که گرمی است ، مردم وارخطاست .ه



ت ، اطفال که در پیشروی موتر قرار داشتند با نوعی از ترس دریور با غرور خاص پا به زینه موتر گذاش

 و بیم به او راه دادند. دریور در عقب اشترنگ قرار گرفت و صدا زد:

 اوبچه اندل پرتو!

 ،کلینر از زیر سیت اول میله طولانی فلزی را که در اخیر دو انحنای به زاویه های نود درجه داشت

بسم الله گفت و اندل را  .رنگ که مملو از مردم بود قرار گرفتبرداشت و در مقابل سرویس نارنجی 

ولی موتر چالان نشد. مردم بالای جنگله با  ،چ بلند شدل  صدای ترق ترق ک  . چرخاند؛ یکبار ، دوبار ، سه بار

 بسته های مملو از چای ، بوره ، نمک و انواع شرینی ها به پایین نگاه میکردند. کلینر یکبار دیگر اندل را

سرویس پنجالی را نیز تکان داد  و این بار صدای موتربا بازو های توانمند خود چنان چرخاند که تمام 

دریور ظاهر شد و تحسین آمیز به طرف کلینر  زیر بروتهای ماشین بلند شد و همراه با آن لبخندی پیروزی 

این ، د غلیظ به هوا بلند شدباغرش ماشین موتر دورا فشرد ، دو سه ریز مسلسل داد  پایشخندید. دریور 

عا خواندند و موتر آهسته در حقیقت اعلان حرکت موتر به سوی شمالی بود. مردم همه د  غرش  و دود 

 .ر دادیاستقامت خود را به طرف سرک پخته تغی ،آهسته از میدان مملو از گرد و خاک پیشروی سماوار

ها و پوپک های آویخته شده در  یذمانند فیل بزرگی جنبید و وارد سرک قیر شد، همزمان با آن تمام تعو

بزرگ و وزین چوبی را در دست داشت دوان دوان خود را  نجمقابل دریور تکان خوردند. کلینر که دنده پ

شینان داخل سرویس به به عقب زینه آویخت و صدای برو بخیر او در لابلای صدای ماشین و گفتگوی سرن

تا از صدای موزیانه ی خود را به سرعت گرفتن آماده میساخت سرویس قراضه ی شمالی  با گوش رسید. 

این جریان هوای تازه در داخل  سرای شمالی به سمت شکردره، میربچه کوت، ستالف،... راه بپماید. 

و کیف تازه میبخشید. در  ت شادمانیداخل میشد، سرنشینان را حال آنکه از دو طرف کلکین های  سرویس

. دوـ سه جوان در دم ندپایین موتر در چوکی ها و لابلای آنها ریش سفیدان، زنان و اطفال قرار گرفته بود

دروازه و عده ای هم در عقب زینه خود را آویخته بودند ، ولی آنهایی که در بالای جنگله بودند، تقریبا همه 

هار ردیف پیهم قرار گرفته بودند و خود را با سیخ های قوی جنگله محکم جوانانی بودند که در سه ـ چ

کرده بودند. در میان آنها جوانی با شف بلند لنگی سیاه رنگ قرار داشت که بروت های تابیده ، شقیقه های 

ف لنگی سیاه و خط دار به زیبایی چهره اش می ابلند و ریش تراشیده داشت. موهای مجعد سیاه او از اطر

بالای  زانویش جابجا  اش راپنجصدو سی پیهم به بروت هایش دست میکشید و بعد رادیوکست او  افزود، 

بلکه هرکس در بالای جنگله چیزی در بود، کسی نبود که اقلا یک چیزی بالای زانویش  و یګانهاساخت. 

ولی پوش  چای وغیره. ر، گ  مانند شیشه ارکین، بسته های شرینی، پهلو یا بالای زانوانش گذاشته بودند،

آیینه های درخشنده کوچک و بزرگ بود که دیده و هره ها چرمی رادیو کست این جوان چنان آراسته با م  

چهره سیاه رنگ و  رمایی وخ  ، چشمان در پهلوی او ظاهر؛ جوانی بابازوان نیرومندها را خیره میساخت. 

 بالای بام این موتر، برایدهاتیان قرار داشت.  ذرانیده بود،گکه عمرش را در کار باغداری آفتاب سوخته 

اولین بار رادیو کست را میدیدند، جوان دیگر که اندک دورتر قرار داشت و کلاه قره قلی اش را به بی 

در حالیکه نیمی از  ،بود دادهتوازنی کامل طوری بر سر نهاده بود که گوش چپ اش را تا نهایت زیر فشار 

صاحب شانه بردستش را با نوعی غرور ،بودندزده کلاه قره قلی اش بیرون  مو های سمت راستش از زیر

 و پرسید: ذاشت گرادیو تایپ پنجصدو سی 



 تیپه نو خریدی؟ 

 ـ اجان، نو است دیگه، مگم پنجصدوسیست! طرف مقابل سخنش را تایید کرد و افزود : 

 صدای التماس گونه افزود :ها پنجصدوسیست. راستیام که پنجصدوسی نو و کهنه نداره. بعد با 

 پرتو یگان فیته میته نداری؟

ست ، دیگش گل محمد استالفی یش ظاهرچاریکاریگشیرو شکر و دی یداللهمـ اجان، چرا نی یکی بیلتون وح

و دیگش زمان شوقی. و همراه با آن دستی به بروت هایش کشید ، از جیب واسکتش کست سیاه رنگ را 

و کست گذاشت. بعد با دستمال سرخ رنگ گل سیبش تمام روی رادیو کست را بیرون کرد و آنرا داخل رادی

 صافی کرده و دکمه ای را فشرد. صدای آهنگ شنیده شد. 

نیز ظاهر دهاتیان که  دورادور صاحب پنجصدوسی بودند، هر حرکت او را با تعجب نظاره میکردند. و 

سته آهسته رتم و تالش را میگرفت و توجه همه موسیقی آههمه را تماشا میکرد و غرق در اندوه خود بود. 

، درین لحظه موتر ازشهر کابل بیرون و وارد ساحه شکردره؛ اولین دهات را به خود معطوف ساخت

از لابلای صدای  شمالی زیبا شده بود، تا میربچه کوت، ستالف و قره باغ هنوز راه زیادی مانده است.

ه شد و بعد آهنگ زیبایی از بالای جنگله موتر پنجالی در ای خفیف سرفه ای شنیددصورباب هارمونیه 

 فضای سرشار از طراوت شمالی شنیده شد:

 شتهگاز ان روزیکه یارم دور 

 شتهگدلم چون خانه ی زنبور 

 دلم سوراخ سوراخ است از غم او

 شتهگجراحتهای او ناسور 

موزون دلربا و هارمونیه جراحتهای ناشی از عشق نامراد زینب را در قلب ظاهرتازه تر میساخت  گاهن

ل و باغ دوطرف سرک را فراموش کرده بود، در نظر او گبود که عطر صدها  گو ظاهر  چنان محو آهن

 فقط چهری زیبای زینب مجسم بود و بس، زینب زیبا و مست وچابک که امشب عروسی اش است.

 نده همچنان سوزناک میخواند:خوان

 ازینجا تا شمالی کار دارم

 به کهدامن یکی یار دارم 

 کار مرا کنی چاره  اخدای

 به دل ارمان های بسیار دارم



تازه شمالی به  یآواز دل انگیز سراینده همراه با نوای هارمونیه هیجان می آفرید و همراه با وزش هوا

پنجالی ی قراضه  بس.درین هنگام داز از اعماق دل ظاهر استگویی این سوزوگ، اطراف پراکنده می شد

گذشته بود و در سراشیبی به سرعتش اضافه میشد. آهنگ همه را  میربچه کوتزرد رنگ از استقامت 

یکی هم ظاهر بود که قصه  ،ه این سرویس پنجالی سرگردانلدر میان تمام سرنشینان جنگ .محو ساخته بود

بود با چهره سیاه رنگ و آفتاب سوخته ، چشم های خرمایی و ریش انبوه. او  جداگانه داشت: ظاهر جوانی

چنان محو آهنگ بود که همه چیز دیگر را فراموش کرده بود. هنگامی که آواز خوان فریاد عاشقانه ای 

 سر داد:

 ستی ای گل ابه زیر تاک انگور 

 ستی ای گلاچرا بیمار و رنجور 

 شمالی آمده است مسکن گزینم

 که تو زمن دور استی ای گلچرا 

چشم به منظره های  .و این صدا در مسیر هوای جاری پراکنده میشد.  ظاهر به گذشته های خود سفر کرد

تاکستان هایی دو طرف سرک دوخت که حسرت و اندوه بزرگی در آنها خوانده میشد. گویی سراینده از 

 اعماق قلب او درد نهایی اش را بیرون میاورد.

 ببین به دل نشینیم بیا بنگر 

 شمالی جای یار نازنین است

 بهاران شمالی سبز و خرم

 شمالی جنت روی زمین است

یکجا با خود به  بس کهنه نین آهنگ را با صدای غرش ماشینطنسیم تازه برخاسته از تاکستانهای شمالی 

با آن یکجا شده ، دامنه های سر سبز می سپرد تا عطر صدها گل ، سبزه و تپه دامنه های شمالی همرا 

و بمی خاص پایان یافت ، لحظاتی  را بجا گذارد. آهنگ با زیهشهکاری بسازد و خاطرات جاودانه در ذهن 

صدای موتر چیزی شنیده نشد ، همه چپ بودند ، گویی هنوز هم صدای آهنگ در فضا میپیچید  زبه جزء ا

اش با بی توازنی کامل بر سر نهاده بود و و همه را محو ساخته است. درین میان جوانی که کلاه قره قلی 

 گوش چپش را تا نهایت زیر فشار گرفته بود ، صدا زد:

او جوان عجب خوبیش خاند! تو بیگی هنوز راه زیاد مانده کدامی دیگه ره پرتو. صاحب رادیو کست دست 

توازنی کامل بر سر به جیب واسکت فرو برد ، چند کستی را کشید  ، جوانی که کلاه قره قلی اش را با بی 

نهاده بود و موهای سمت راستش از زیر آن بیرون زده بود ، کستی جدیدی را که هنوز پلاستیک پیچ بود 

 نشان داد و گفت :



 ای نوه پرتو!

 میپرتم. هـ ای خالیست. آوردیم ، امشو د عروسی سفتش میکنم ، اینه یکی دیگه ر

ظاهر جتکه میخورد ، چهره زیبای زینب را در لباس عروسی نزد خود مجسم  ، «عروسی»با شنیدن

میسازد و آخرین دیدار هایش را به یاد می آورد که در مقابل قلعه ایشان در حالیکه  تکری خمچه ای در 

، دست داشت او را دیده بود. زینب از زیر نوک چادرش چشمان جادویی اش را به چهره ظاهر دوخته بود

 : درخواست نموداز او 

رانه به ظاهر دید و تبسمی بر گظاهر ! بریم یک توکری توت پر کو، خالیم مهمان آمده. بعد آشوب -

 لبان زیبایش نقش بست.

 رفته بود.گ، و تکری را از نزدش :به چشمظاهر جواب داده بود

انه جوانی بی باغ و زمین در سرزمین پر میوه و درخت شمالی بود که با مادرش  در نهایت قریه  گظاهر ی

شده بود.  پدرش را در  گی میکرد. او در کنار همین جوی روان بزرگپهلوی جویباری زلال زنده 

ه بود. از طفولیت از دست داده، ولی غمهای یتیمی اش را به آب جویبار زلال سپرده، به عمر جوانی رسید

ونش آشکار شده بود، کمر به کار درباغهای حاجی نصرت گندمگآوانیکه هاله ی از سیاهی دور چهره ی 

خان پدر زینب بسته بود. در اوایل به کار توت فروشی شروع کرده بود. در تابستان مادرش در بالاترین 

زمستان توت خشک و تلخان بام خانه توت خشک میکرد و ظاهر توت تازه به شهر میبرد میفروخت. در 

رفت. اکنون در هگور حاجی نصرت را به اجارگمیفروخت ، بعد زمانیکه اندکی در شهر بلد شد، باغ ان

د و تهیه میکرور یک ماهر کارکشته بود. از آغاز ماههای میزان صندوقهای چوبی  گکاروبار ان

 به سرای شمالی. آورد ورهای پخته شده را میگان

الی در مقابل یک قریه ی کوچک دوسه مسافرش را پائین کرد و دوباره تکانی خورد پنج گموتر زرد رن

به پیش حرکت نمود. ظاهر دوباره به یاد همان روز افتاد که برای زینب توت چیده بود. بیادش آمد که در 

یش رفت و از بهترین توتها پر نمود. زینب خندیده بود و براگآن روز تکری خمچه یی را از دست زینب 

 فته بود:گ

 باغ از ماست، اخیتارش ازتوست ! -

 ظاهر با عاجزی جواب داده بود: امر از شما و دویدن ازمه . 

ور ها پخته شده بودند. روزی از روزها ظاهر گردید، انگبیادش آمد؛ ماه میزان نزدیک میباز هم 

وشه ی میچرید. که گلاندی حاجی نصرت در چاق و چله وسفند گمصروف ابیاری تیرماهی تاکها بود. 

وسفند را داخل قلعه گذاشت. میخواست گبازهم زینب از دروازه ی قلعه خارج و خرامان به داخل باغ قدم 

وسفند جست زد و چادر زینب از سرش افتاد، جفت سینه هایش در زیر گرفت، گببرد، تا از ریسیمان آن 

بالک بزند و شوق پریدن کند. او  حبشصاویی بودنه ناطاقت در خریطه هگلدار چنان جنبیدند کگپیرهن 

وسفنند را رها و چادرش را درست کرد، زینب فهمید که ظاهر زیبایی سینه های نو گریسمان با خشم زود 

رسیده اش  را طوری دید، مانند انکه چیزی را از زینب  دزیده باشد. و ملامتبار  به ظاهر دید. شوق و 



ش گی خود را مصروف کارش ساخت. زینب درحالیکه رنهوس نااشنای در چشمان ظاهر درخشید، ول

 وسفند دید، و مغرورانهاز باغ خارج شد.گلایه آمیز بطرف گشته بود با قهر و گسرخ 

 وصدای سوزناک سراینده در هوا می پیچید: گاهر غرق خیالات بود و ازتیپ پنجصدو سی آهنظ

 رخ زردی که من دارم کی دارد

 دل درد که من دارم کی دارد

 ه تانه میشنوم از دوست و دشمنم

 به دل صبر که من دارم که دارد

فت و از جفای زمانه رنجید. بازهم قد رسا و رخ زیبای یار در نظرش مجسم گو ظاهر به صبر خود آفرین 

ذاشت، پتنوس آهنی یی را در گشد، روزی بیادش  آمد که آن شوخ پریوش از قلعه بیرون و داخل باغ قدم 

 :ه بوداواز ملایمی صدا نموددست داشت و با 

ورهای که چشمت بفته و او دان آدم سرکنه، شرین، گور پخته بچین. ازامو انگظاهر ، بریم ان -

 شرین.

 ظاهر محو تماشا بود.  زینب چین بر جبین انداخت:

 ت راه میکشه، نشنیدی؟ایظاهر چرا چشم -

ورهای گاشکار و پنهان؛ همان ان یهاگررفته،از شاخهای بلند، از لابلای بگظاهر جتکه خورد و پتنوس را 

شت وبه زینب داده بود، زینب، آن دلربای شوخ حین خارج گذارا چید که کاملا  پخته بودند،  در پتنوس 

ویی او هم دلباخته ظاهر است. فردای آن روز ظاهر چندین گند و رفت گشدن از باغ نظری شیادانه به او اف

مزدور کار را از شهر اورد و نیمی از تاکها را در صندوقها پرنمود. باز هم زینب را دید که  در مقابل 

 رفت و بطرف ظاهر خندیده بود، خنده هائیکه دل ظاهررا می ربود. گدروازه ی قلعه از جوی آب 

مانندش طی مسافت مینمود و ظاهر غرق در افکارش وبه یاد زینب بود. این  موتربس کهنه با صدای نالش

های پرسوزسرزد که اندکی قبل از  رادیوکست پنجصدو سی در فضا می پیچید، گافکار از لابلای اهن

حسرت خورد. بازهم به یادش آمد که اواخر ماه ظاهرازینکه صاحب رادیوکست به عروسی زینب میرفت، 

لو را میسوختاند. گورهای باغ حاجی نصرت آب میزان را خورده بودند و ازشرینی گمیزان بود، ان

ور را میشمرد و در گهای باغ کم کم روبه زردی میرفت. در چنین یک روزی ظاهر آخرین کریتهای انگبر

ر گلاری جابجا میساخت. او میدانست که فردا یا پس فردا باید حسابهایش را با پدر زینب تصفیه کرده و دی

او بعد از جمع آوری انگور مصروف کار در مارکیت میوه در سرای با این باغ خدا حافظی خواهد کرد. 

 باغمحلیکه همین موتر قراضه از آنحا حرکت کرد. به این ترتیب ظاهر تا بهار دیگر با  -شمالی میشد

وانی  دزدانه ببیند و لدار و چادر الگدر آن میتوانست زینب را با پیراهن  حاجی نصرت کاری نداشت که 

ر سینه اش  که از عشقش با زینب گزیر حرارت و دود اخگوید، ناگبدون آنکه حرف دلش را به او ب



برمیخاست با اهی از دلش بیرون کند وبس.  ولی او دلش را با این دعای صبحانه مادرش تسلی میداد که 

 .بچیم فت: الهی به مراد دلت برسیگمی

ور با هم جمع گورش به مارکیت میوه رسید، در آنجا تیکه داران سیب و انگری انبیادش آمد که ظاهر با لا

بودند و مانند کبوتران غمبر میزدند، نرخها را ته وبالا میبردند و چانه زنی داشتند. لاری در وسط مارکیت 

یرد. ازین گور ها را به او تسلیم و پولهایش را بگتوقف کرد، او روبرو به کپه ی حاجی کریم رفت تا ان

پول قسمت از اجاره باغ را به پدر زینب بدهد ، آنچه می ماند انرا برای اذوقه ی زمستان پس انداز نماید. 

ذرد رقعه ی ازطرف حاجی نصرت به کپه ی حاجی کریم رسیده که او گامروز که از آن روزها یکسال می

 را به عروسی دخترش، زینب خبر داده است. 

ونه در باغ حاجی نصرت خدمت کرد برایش توت گبر در فکر فرورفت که چظاهربا مطلع شدن این خ

 ؟ رو ماند !گور برد ودر آخر هم دلش نزد زینب گجمع کرد، برایش بهترین خوشه های ان

زینب را در باغ شان دیده بود برایش دعا  آن روز نیز بیادش آمد که! فت هی هی دنیای بی وفاگبا خود 

 کرده بود:

 ت ظاهر.باشی خدا خوش داشته -

، روزی بیادش آمد که خبر دسمال وشرینی ظاهر چهره زیبای زینب را بار دیگر پیش خود مجسم ساخت 

ول کرده بود. واو بعد ازین حادثه راهی شهر کابل گس وکنگدادن زینب در تمام ده پیجیده بود و ظاهر را 

نک امروز بامطلع شدن از عروسی ذراند، و ایگمیاش را شده، در سرای شمالی در مارکیت میوه اوقات 

 روانه شمالی شده است تا در شب خوشی دیگران او غم هایش را تازه کند.دختر حاجی نصرت 

ظاهر با اطلاع یافتن عروسی از مارکیت میوه راسا  بطرف سرای شمالی آمد و در موتر قریه با مردم  

ود، اوبازهم از بالای موتر نظری به یکجا شد، و اینک این صاحب پنجصدو سی نیز به همین عروسی میر

پر از نقش  که ینبلدار پیرهن زگتاکستانها و درختان کنار سرک انداخت. منظره ی زیبای بود، مانند دامن 

زینب زیبا در مقابل چشمان ظاهر جان گرفت . با اندام موزون ، ابرو بازهم  و نگار های رنگارنگ بود. 

تا گوسفند چاغ و بود داخل باغ آمده در آن روز لبان یاقوتی باریک که های نیش گژدم ، و چشمان بادامی و 

پرسوز  هپنجصدو سی که روی زانوی صاحبش قرار داشت، همچنان چ گآهنچله اش را به حویلی ببرد و 

 :میخواند 

 ترا از دور میبینم چه حاصل 

 به پهلویت نمیشینم چه حاصل...

نب خموش است که به درد دل ظاهر از لابلای این موسیقی همان زی منظره های کنار سرک شمالی گویی 

-، در هر بار توقف موتر پنجالی قراضه سهگوش فرا داده است. ظاهر تمام چار اطراف را فراموش کرده 

چهار تن پیاده میشوندو تا اخر راه فاصله ی کمی باقیمانده. جوانیکه تیپ پوش پلاستیکی اش را روی 



اموش ساخت و ظاهر نیز از خیالاتش بیرون شد متوجه چهار طرف میشود، دید زانویش نهاده بود آنرا خ

 که قریه شان نزدیک است و امشب عروسی زینب است.

*** 

 را میشنود:  گانعکاس آهنظاهر همچنان 

 ازینجا تا شمالی کارودارم

 به کهدامن یکی یارو دارم....

انی مانند فیلی بزرگی از سرک قیر به . سرویس پنجالی نارنجی رنگ صدایش را عوض کرد و با تک 

کژراهه ی  در حالیکه هالۀ از گرد و خاک را با خود میکشاند در داخل   ،سرک خامه فرعی دور خورد

، مالک پنجصدو میان قلعه های قریه به پیش رفت ، سپس دوری خورد و نزدیک درختان توت توقف کرد 

آهی کشید و از ستم بارهای سنگین سرنشینان قراضه موتر از بالای جنگله برخاستند. انگار  سی وهمه

راکبین از  .صدای ماشین آن خاموش  شد و اینک میخواهد نفس راحت بکشد ،جابحا ایستاد ،شکوه کرد

دروازه ها و زینه های موتر با پشتاره هایشان پایین میشدند. جوانیکه رادیو تایپ پنجصدوسی اش را بروی 

زد و از زینه به روی زمین پایین آمد. آن دیگریکه کلاه قره قلی اش را با بی زانویش نهاده بود نیز جستی 

توازنی کامل بر سر نهاده بود نیز پایین آمد . آن طرف تر دو موتر والگا توقف کردند و سه ـ چهار مهمان 

ند. مردان ظاهرا  شهری که ریشهایشان را تراشیده بودند و بوتهایشان از دور می درخشید از آنها پایین شد

. دو جوان دیگر از عقب موتر والگا گیسها ، تماشا میکردندنده بودو اطفال ده همه ساکت و خاموش ایستاد

را پایین کردند . اینها مهمانانی بودند که ازشهر غرض اشتراک در عروسی زینب آمده بودند، همان سان 

گیسهای شان نیز با ارکین های تیل خاکی مردم  ،که لباس هایشان با لباس های مردم قریه تفاوت داشت

یسها گ. مهمانان جوقه جوقه داخل باغچه ی توت میشدند. با چیره شدن تاریکی شام، قریه تفاوت داشت

ردید، دو تن از جوانان قریه آنها را در شاخه های درختان توت آویختند وفضای باغچه روشن گروشن 

 در زیر . روشنی گیسها چشمان را خیره میساخت.  در باغچه هر طرف همهمه و سر و صدا بود ردید.گ

درختان توت گلیم ها هموار شده یود و یک قطار دوشکهای پخته یی برای نوازنده ها و مهمانان که از 

جاهای دور آمده بودند درست شده بود.  نور گیسها روشنی سایه داری را بر شاخها و برگهای درختان 

مهمانان جوقه جوقه می آمدند . ریش سفیدان جلوتر و جوانان عقب تر می نشستند قدپست توت می افگند . 

، ظاهر زنان با چادر های رنگه در رفت و آمد بودند ، ، کودکان به هر طرف می دویدند. آن سوتر در قلعه

. گروهی از دوشیزه گان  میدانست که مادرش نیز دربین زنان دعوت شده و درحویلی حاجی نصرت است

جا گرفته بودند . در حویلی نیز دو چراغ گیس روشن بود. تا آن روز  قلعه حاجی نصرتیه بالای بام قر

مانند برای اهالی قریه نا آشنا بودند. بعد از لحظاتی  رچنین چراغ ها با چنین روشنی و صدای زنبو

د، اندکی هلهله و بالای دوشک ها قرار گرفتن ،همرا با لباسهای جدیدمهمانان که از شهر آمده بودند 

گروهی از نوازنده ها پهلوی هم نشستند. یکی از آنها تنبور بلندی را  سروصدای مردم فرو نشست، بعدا  

بالای زانویش نهاد. دیگری از پوش سیاه رنگی طبله ها و سومی هارمونیه و چهارمی هم ربابش را 

یه انداخته بود از دم روشنی کنار زد پیشروی شان گذاشتند. جوانی برخاست و شاخه ای را که بر مجلس سا



و درین اثناء صدای هارمونیه بلند شد. همه ساکت شدند، نوازنده هم میخواند و هم با ربابش مصروف بود. 

 ظاهر در آخرین ردیف مهمانان قرار داشت . کمتر کسی به او توجه داشت. 

 نیز پنهانی دل به او داده بود. وخودشامشب عروسی زینب بود. زینب که قرار از دل ظاهر ربوده بود 

و پود وجودش را می سوختاند. ظاهر در زیر درخت توت طوری نشسته بود که گویی  رعشق خموش او تا

زانو هایش را بغل کرده و زنخ اش را به پشت دست هایش نهاده، مهمانان را میدید. نوازنده عاشقانه و پر 

 بلکه بر داغ ها و زخم های جگر ظاهر میکشید.  ،باب نهسوز میخواند گویی، انگشتانش را به تار های ر

 فتارم از چیستگر عاشق نیم گا

 فغان وناله های زارم از چیست

 ر عاشق نیم با دلبر خودگا

 سرشب تا سحر بیدارم از چیشت

و ظاهر همچنان با قلب ریش ریش وداغدارش مسحور صدای نوازدنده بود که چه خوب از درد سینه اش 

 میخواند. 

 لگای  کنم ــــــــهمیشه یاد رویت می

 ...گلاب هستی مه بویت میکنم ای گل

 ویید اینقدر صیاد ماراگب

 اهی بشنود فریاد ماراگکه 

درین میان همان جوانی که و ظاهر چهره ی زیبای زینب را تصور میکرد، هیچکس به او توجه نداشت. 

از همه جلوتر رفت باخود داشت،  رادیو کست پوش چرمی در موتر با ظاهر یکجا از شهر آمده بود و

مصروف دکمه های پنجصدوسی اش بود گویی او هم توجه به ظاهر نداشت. هر قدر شب دامنش را 

روشنی گیس ها خیره کننده تر میشد و آواز آهنگ ها تا دور دست ها طنین انداز میشد. وقتی  ،میگسترد

 سراینده می سرود:

 نمی ماند  به تو این دو روزه حسنت 

 نمانده حسن لیلی عشق مجنون 

میگوید: نمانده ـ نمانده و آهسته آهسته با قد باخود ظاهر از جا بر میخیزد و دست ها را میتکاند و آهسته 

خمیده زیر شاخ های توت به طرف بیرون باغچه روان میشود روشنی گیس ها سایه ظاهر را تصویر 

 .سایه بزرگ و بزرگتر میشود تا آنکه ظاهر در میان سایه اش ناپدید شد  ،قدم گذاشتن او میکند، با هر



*** 

ر کسی ظاهر راندید، حتا مادرش نمیدانست گذشت، بعد از عروسی زینب دیگوماه ها  روز ها سپری شد 

وپال دریافت که در مارکیت میوه  سر، ولی بعد از پرگکه ظاهر در شهر در مارکیت میوه است یا جای دی

هیچ کس نمی دانست که ظاهر و مارکیت میوه . در قریه به کارش نه رفته است،  او پریشان پسرش شد

کجا رفت. مادرش نذر ها گرفت تا مگر یگانه پسرش برگردد. در اخیر هر نماز اندوهگینانه می گریست و 

دوباره برگردد. وقتی مادر ظاهر زنان همسایه ها را  به دربار خداوند بزرگش دعا میکرد تا پسرش سلامت

در دلش میگذشت که مبادا در باره جنازه یا قبر ظاهر با هم چیزی  ،میدید که دو دوتا با هم سرگوشی دارند

ذشت، درچهره گمدتی . ی اش اطلاعی نداشتندگ، ولی در واقعیت هیچکسی از و و از محل زنده میگویند

رایید که به او قیافه گند و موهایش به سپدی میدیاره های اندوه عمیق و عمیقترمیششیار ظاهر از غم فراق 

برنج و موهای سرش از حد زیاد بلند شده بودند،   -ی یک درویش پخته سالی را بخشیده بود. ریش ماش

ز ر او شناخته نمیشد که این همان باغبان باغ حاجی نصرت است. او در کنار زیارتی که خیلی دور اگدی

زیده بود. روزهای چهار شنبه اهالی قریه به زیارت می گقریه شان بربلندی تپه ی قرار داشت، محل 

آمدند، نذر و خیرات مینمودند و چیزی هم به این مجاور زیارت میدادند. روزهای چهارشنبه هر زایر 

ند تا شفای عاجل مرادش را از دربار خداوند میخواست و زیارت را وسیله میساختند. مریضان دعامیکرد

ردد، آنهایکه اولاد نداشتند، میخواستند ازبرکت این زیارت صاحب اولاد شوند، آنهایکه گنصیب شان 

رده  میخواستند باغهایشان حاصل بیشتر بدهد، برای تاکها و درختان شان د عا میکردند و بعضیها هم خ 

بت آنرا مینمودند و هرکدام توغی را در میبردند. به این ترتیب هرکس دعا و احتیاجی داشت که آرزوی اجا

 خاده های زیارت میبستند که با صریر نسیم ملایم در اهتتزاز بودند . 

ذشت. گاز عروسی شان می سه سالی -دودر یکی از چنین روزها زن وشوهری به زیارت آمدند که 

کردند، بعد نزدیکتر آمدند، توغهای زیارت در مسیر باد میلرزیدند. آنها بالای چندین قبر ایستادند و دعا 

 فت:گشوهر آن زن نزد مجاور زیارت آمد و زاری کنان 

ش مثل کاه زرد میشه، گزیارت! بریم دعا بتی که زنیم جور شوه، روزبه روز رن گاو دوست خدا، ای ملن

 خوراک نداره ...

لا بود، چادری اش چشمان ظاهر راه کشید، آنطرفتر به زنی دید که دستهایش پر از چوریها و کره های ط

ظاهریکه در باغ پدرش کار میکرد و او  .را اندکی از رویش برداشته بود. آن زن ظاهر را شناخت

ظاهر را با وجود  شته.دقت کرد  وگش مانند کاه زرد گشته و رنگاینک درفراقش رنجور  ،عاشقش بود

ری که باغ پدرش را اجاره میگرفت . آن ظاهر تماشا کردگبار در بسیار زیاد که در چهره اش آمده بود یتغی

 ..و عاشق چشمان خرمایی ، چهره آفتاب سوخته و ریش انبوه و بازوان کارگر مردانه اش بود.

و هیمن زیارت کننده بود که به قریه پدرش به دست شخص نا شناس احوال فرستاد و مادر ظاهر را 

طور حیرت بشکل غیرباورکردنی و این خبر در تمام قریه . خوشخبری داد که ظاهر هنوز زنده است

و توغهای زیارت همچنان  د. ظاهرمانند هر وقت باموهای ژولیده اش در کنار زیارت لمیده بودیچیپآوری 

 در مسیر هوای جاری میلرزیدند.



 

 پایان

م.۲۰۰۹= .ش۱۳۸۸  

 بوخم، آلمان

 

 

 خُدم شیر استم !
نه و سراجی بخیر که اتراشی،بارگبچه ها، کاه فروشی و تنورسازی، سن گیاد کوچه خیابان، کوچه ی س

حالا هم تصویر آن جغرافیا و قلمرو کودکانه ام، با تمام جزئیات و خاطرات به یادم است. آن محاسن 

سپیدان مهربان، عیاران که بروتهای شان را تاب میدادند، دکانداران صادق، همبازیها و هم صنفان بی 

در کنار ترین  ،کوچک گمی و پولیس مُدمغ با چشمان ناظر و شکاک که با دنده سیاه رنآلایش وصمی

 سمتهای کوچه آهسته آهسته قدم برمیداشت.

فتند؛ نمیدانم چرا فراموش نمیتوانم؟  گ... ویاد حبیب ! حبیب که خودش شیر بود و بچه ها اورا دیوانه می

ر آن محاسن گه از خشت خام بودند،مانده، ولی دیاکنون که کمتر اثری از دیوار های سنجدار که هم

سپیدان مهربان  به چشم نمیخورند و  نه هم  اثری از آن صداقت و صمیمیت دیده میشود. اما باوجود آن 

ار هرکدام آنها برایم تصویر جاودانه گنقش تمام آنها در تصورات وخیالات من چنان حک شده است که ان

 اند. 

ه های در ذهنم خطور مینمایند که در تاقهای بلند نسشته میبودند و پیهم با دیدن موسیچه؛ موسیچ

کوکوکوکو،  کوکوکوکو و کوکوکو غُمبر میزدند و عروسی یوسف را انکار میکردند. اما نمیدانستیم  که 

 چرا موسیچه همه اش از بام تا شام شهادت میدهند که: یوسف کی توی کده؟  یوسف کی توی کده؟ ...

قربان همیکنه با کمر خمیده اش صدای موسیچه را می شنید، با مشکل زیاد قد راست میکرد و ولی بابه 

 فت: هان یوسف توی نکده.گبه طرف  بالا میدید و می

 خلیفه امیر محمد بوت دوز درحالیکه از تیز کردن برُنده اش دمی میایستاد، می پرسید: 

 ه؟گبابه قربان موسیچه چې می

چشمان مرطوبش قطراتی میدرخشید، چینهای صورت پیرش برجسته تر نمایان بابه میخندید، درکنج 

 جواب میداد: گمیشدند و صدایش  را مانند موسیچه میساخت و با همان تون و آهن



 ه؛ یوسف کی توی کده، یوسف کی توی کده...گموسیچه می

پیهم به روی بیلو سیاه خلیفه امیر محمد شادمانه میخندید، سرش  را خم میکرد و دوباره برنده اش را 

تیز میکرد و کنار تلی های بوتهای نو دوخته شده را تراش میکرد و ما کودکان مکتب رو که در  گرن

راه مکتب میبودیم و تفسیرو تعبیر بابه قربان را از صدای موسیچه میشنیدم، نمیدانستیم که موسیچه چرا 

 کسی است که زبان موسیچه را میداند؟ نهگاوید که یوسف کی توی کده؟ و چرا بابه قربان  یگمی

به این ترتیب همه روزه از خیابان تا کوچه ی پخته فروشی که در آنجا مکتب ما بود، چندین حادثه را 

اهی هم در کوچه گاهی درکوچه ی خود ما؛ خیابان و گاهی در کوچه ی کاه فروشی، گمیددیم. درین میان 

که به جانش کلانی میکرد و از آستینهای آن  گخاکی رن پخته فروشی، حبیب را میدیدیم که با کرتی

ام برمیداشت و به این ترتیب در خیلی چستگشت او نمایان میبود. او در راه با قدمهای گصرف دو سه ان

و پاچه های برزده  درحالیکه دستها را به  گمسیر هر روزه اش راه می پیمود. حبیب با بوتهای سیاه رن

بود، با تمام سرعت که میتوانست از کوچه ی پخته فروشی وارد سرک جدید عقب کمر حلقه کرده می 

ذشته وارد گذاشت و بعد از آن از پلخشتی گذشت، به عجله به کاه فروشی قدم میگجاده میشد. از سرک می

کوچه ی خیابان میشد، ازینجا هم به طرف سرای عبدالرحمانخان می رفت، بعد تر آن را نمیدانستیم که به 

 یرفت، زیرا وسیع ترین قلمرو شناخت ما و تمام جغرافیای را که ما میشناختیم، همین بود وبس!کجا م

، ریش خیلی کوتاه گذاشته ی میبودگذاشت، موی سرش همیشه تراشیده گحبیب کلاه قره قلی به سر می

حبیب  همه حرکاتش ساده لوحانه بود. بچه های شوخ با ترس ولرز بین خود او را بود؛ حین راه رفتن

اه جرات نمیکردند که حبیب بشنود. حبیب همه روزه  جدی و خشمناک، تند قدم گفتند، ولی هیچگدیوانه می

شت گی اش از پخته فروشی به طرف سرای عبدالرحمن خان در گبرمیداشت و از همان مسیر همیشه 

شود، ازکنج چشمانش  ر تصادفاً در مسیر راهش پولیسی را میدید، بدون آنکه پولیس متوجهگذار بود. اگو

فت؛  خدم شیر استم ! وبه راهش ادامه میداد. همینکه باقر سماوارچی حبیب را گبد بد میدید و آهسته می

 میدید، صدا میزد: 

 :بیا چای بخو! ولی حبیب مغرورانه جواب میداد

 نمی خورم خدم شیر استم! وبه راهش ادامه میداد. 

دوکان کوچه ی ما، یعنی خوراکه فروشی خواجه دور  حبیب بعضاً هم به طرف پرزرق وبرق ترین

ه و سیمیان که به یک قطار گمیخورد و دمی در پهلوی تکریهای کشمش، نخود، کلچه، چاکلیتهای رن

ش جاروب دُم روباهی را  بالای تکریها شور گقرار داشتند، می نشست، خوجه با ریش کوسه وشکم بزر

 میداد و می پرسید: 

 چطور استی حبیب؟ 

 و حبیب مغرورانه جواب میداد:

 خب استم. -



 به خیر آمدی؟  

 حبیب بازهم بدون آنکه به طرف خواجه ببیند، جواب میداد:

 به خیر باشی. -

ی  به او میداد. حبیب پول را چنان بی محابا و بدون آنکه گان قران، یا یک افغانیگخواجه میخندید، ی

ندارد و در جیب کرتی اش می انداخت،  ویی هیچ ارزشیگرفت که گند، می گنظری به آن بیاف

 فت:  خدم شیر استم ! گبرمیخاست و می

امهای بلند او را یک یک می گویی گخواجه سخاوتمندانه تبسم میکرد و او را چنان تعقیب میکرد، که 

سها را از تکری های نخود، کشمش و گرفت و مگشمارد، بعد مانند همیشه جاروب دم روباهی را می

 راند. چاکلیتها می

*** 

آمده بود و با روز های اول شروع شدن مکتب  بود، ابر سیاهی که از فراز شیردروازه غرش کنان 

بارانش جویچه های آب را در کوچه ها جاری ساخته بود، دوباره به سمتی ناپدید و در  گقطرات بزر

تشکیل شده بودند که ی گیر های خورد وبزرگچند لحظه ی افتاب بهاری دوباره نمایان شد. در کوچه اب

وخشت پخته را یافتند  و در فاصله  گذشتن از آنها دشوار بود. دکانداران دست به کار شدند، چند تا سنگ

ذشتن آسان شد. ما که از مکتب رخصت شده بودیم، و گذاشتند، بدین ترتیب گهای یک قدمی در بین آب 

یرایستادیم و گ.  با رسیدن در کنار آبرفته بودیم، خیلی خوشحال بودیمگکتابهای جدید صنف نو را 

به هرسو دیدند، به جز از آنکه روی خشت ها بپرند، چاره نیززرغونه و پیکی  .درجستجوی راهی شدیم

ذشت و پیکی را تشویق کرد. پیکی هم لرزان لزان بالای گنبود. زرغونه سبک و چست از بالای خشتها 

، من وفرید نیز با احتیاط کامل درحالیکه کتابهای جدید ذشتگذاشت و پیروزمندانه گها و خشتها پای گسن

 ،ه داشته بودیم، موفقانه و آسان بدون انکه حتا کری بوتهای ما با آب تماس کندگخود  را از تر شدن ن

م که حبیب در راه بود. او باقدمها چابک نزدیک ونزدیکتر میشد، ما بچه ها یدرین اثنا دید .ګذشتیم

رانه منتظر ماندیم؛ وقتی حبیب رسید مغرورانه بطرف آب دید و خشمالود به گماجراجویانه وجستجو

که در وسط آب بود نهاد. همینکه خواست قدم دوم  گهی کرد، بعد نخستین قدمش را روی سنگاآسمان ن

ر برداشت تا روی خشت استوار گرا بردارد، پایش لغزید و در آب فرو رفت، حبیب با عجله قدم دی

ر او نیز لغزید و به این ترتیب از خیر خشتها صرف نظر نمود، به داخل آب پیهم قدم گدیردد، ولی قدم گ

ر که گیر را پیمود درحالیکه آب تا بلندی های پاچه هایش میرسید به طرف دیگذاشت و بی  محابا تمام ابگ

کف آلود یر گبذشتن اش، آب آگمن و فرید ایستاده بودیم رسید، بوتهایش مملو از آب شده بودند. بعد از 

فت: خدم شیر استم و راهش را گویا دشنام میدهد؛ مغرورانه گبه حرکت آمده بود اوبه طرف آب دید، و

ادامه داد. تمام دکانداران دو طرف کوچه قهقهه  خندیدند و حبیب درحالیکه شلپ وشلوپ بوتهایش  از 

 ر تر شد. وعقب کمرش حلقه کرده،  ددور شنیده میشد به راهش ادامه    داد و مثل همیشه دستهایش را به 



امیکه خمیر را به نانوایی میبردیم، گروز ها سپری میشد و ما حبیب را همه روزه در راه مکتب، یا هن

 میدیدیم، حبیب ایکه خودش شیر بود.

ل کردن بامهایش یک لاری خاک گرم بود، نانوایی کوچه ی ما برای کاه گدر یک روز تابستانی که هوا 

شت، در حالیکه تپه ی از خاک مرطوب در وسط گط کوچه خالی کرد. لاری غرغر کنان بررا در وس

کوچه قد برافراشته بود و بوی مطبوعی از ان برمیخاست. ما به تماشای ان نزدیک و نزدیکتر شدیم. 

یز داشت. خاک نرم وخوشبو که ما میتوانسیم گخاک نرم برای ما کودکان منظره ی دل ان گکوت بزر

بخزیم و لغزان لغزان از سراشیب آن به پایین بیایم، ولی نانوای حسود به زودترین فرصت  روی آن

ذاشت که ما هوس  لغزیدن روی این تپه ی نرم خاکی را برآوده سازیم. درین گردش  رافرستاد و نگشا

ت و شیر بود!  حبیب به سرعت قدم برمیداش دشاثنا حبیب در انتهای کوچه نمایان شد، حبیب ایکه خو

رد نانوا جستی زد و طرف داخل نانوایی دوید، وقتی ما  متوجه گبطرف ما نزدیکتر میشد. درین اثنا شا

ی در حالیکه دهانش باز بود، بطرف ما میدوید. ما بچه هابطرف دوکان گی بزرگشدیم؛ از جانب مقابل س

برو شد، لحظه درنزدیک تپه ی خاکی با جبیب رو گریختیم. درهمین لحظه سگخیلفه امیر محمد 

قله ی خاک بالا شد، ولی هنوز به بلند  الایم کرد، چارغوک کنان بگدشواری بود.  حبیب دست از پا 

که  شمالود بزرگپ گترین قسمت آن نرسیده بود، که دوباره لغزان لغزان به پایین جهید. درین اثنا آن س

ر کوچه نزدیک میشد. حبیب که به گعبور نمود و به آن طرف دیبه سرعت همه ی ما را  ترسانده بود، 

دید،  گبه عقب س زپا ایستاد و جدیداّ خود را از لغزیدن راست کرد، دامنش را از خاک تکاند، قهر آمی

 فت:  خُدم شیر استم !!گمشتش را در هوا تکان داد، تهدید کنان غرید و 

بطرف خانه های خود ذشتیم و گترسیده بودیم از هوس لغزیدن روی تپه ی خاکی  گوما که از آن س

 دویدیم.

 پایان.

 

 

 ماجرا های قریه ی اجدادی ما 

امتحانات چهارونیم ماهه ما پایان یافته بود و رخصتیهای تابستانی شروع شده بود. من وبرادرم غرض 

ذرانیدن ایام رخصتی با شوق و علاقه ی فراوان با پدرم یکجا عازم قریه ی اجدادی ما شدیم.  پدرم گ

یری قلعه، باغ و زمینهایش به گاکثراً غرض اشتراک در مراسم فاتحه، خرمن برداری، عروسیها و خبر 

به عضا بقریه میرفت. اما من وبرادرم مصروف دروس مکتب بودیم، صرف دررخصتیها میتوانستیم 

وارا گقریه برویم. مناظرزیبا، مردم مهربان، نعمات فراوان میوه، ماست و سبزی و کنار دریا و آن آب 

در شهر برای ما میسر نبود. رخصتیهای  بهترین فرصتی بود، تا بتوانیم اندکی تفریح نموده و بشاش 

 ردیم. گوصحتمند دوباره بر



و دعا  زیارترختان، هدایت دادن به دهقان، رفتن به پدر در قریه خیلی مصروف میبود؛  وارسی از د

خواندن برسر قبور مادرکلان و پدرکلانم، و درضمن جویای احوال دوستانش نیز میشد. بااستفاده از موقع 

پنج  -وظیفه ی مارا نیز تعیین مینمود. این وظیفه همانا رفتن نزد سه تن از قرضداران بود. پدرم چهار

ذشت میعاد معینه هنوز هم از ادای قرض ناتوان گتن مبلغی قرض داده بود، ولی باسال قبل برای این سه 

اوی وسومی هم برای گری برای خریداری گرفته بود، دیگبودند. یکی از آنها بخاطر عروسی اش پول 

 آباد نمودن چهاردیواری  باغچه اش. 

طی ها مسافتی راه نیم یا یکساعت بود. قریه جات هرکدام آنها از قریه ی اجدادی ما دورتر بودند، تا انجا 

سه بار نزد آنان رفته بودیم. ما نمی توانستیم با -ذشته نیز من وبرادرم طی چنین رخصتیهای دوگدوسال 

فت. امسال نیز حینیکه مصروف تفریح آببازی گهمان الفاظی ادای قرض را تقاضا نماییم، چنانیکه پدر می

ا احضار و هدایت جدی داد تا نزد محمد سعید برویم؛ آنکه چهار سال وارای دریا بودیم، پدر ما رگدر آب 

 ذشته است. گاز وعده ی  ادای قرضش 

طبق هدایت پدر نزد محمد سعید رفتیم. در مسیر راه خرمنکوبی، تکاندن توت، چرانیدن مواشی و جمع 

آوری سبزی زیباترین مناظر بود که  زنان و مردان مصروف آن بودند. محمد سعید خشتکاربود. پدرم 

حب برایش جلب تاکید نموده بود تا به او بفهمانیم که در صورت معطلی ادای قرض حاکم ویا علاقدار صا

خواهد فرستاد، عین هدایت را سال پار نیز داده بود، ولی ما با دیدن اوضاع نابسامان محمد سعید 

نمیتوانستیم اورا زیر فشار قرار دهیم. وقتی امروز نزدش رفتیم، او را دریک زمین متروک زیر آفتاب 

ش را کنار نهاد و به استقبال ما او با دیدن ما وسایل کار لکاری یافتیم.گ  سوزان مصروف خشتن زدن و 

شتافت. محمد سعید دانست که تقاضای ادای قرض را داریم، ولی هرچه کوشیدیم نتوانستیم عین الفاظی را 

فته بود. او در وضعیتی نبود که بااو سخت ګیریم؛ چهره آفتاب سوخته و گبر زبان آوریم که پدر 

وپاها بدون پاپوش. کمر خمیده اش حکایت از زحمات و ل آلودگ  استخوانی، لباسهای پاره، دستها کفیده و

ی قالب خشت سخن راند و بعد با عجز گونگل و چگولی فقر وناچاری میکرد. او از ساختن  ،کار ثقیل

وناتوانی از مشقت کارش شرح داد. من وبرادرم بعد از لحظاتی بااو خدا حافظی نمودیم، اما حرفی از 

ذشت گقریه اجدادی ما در حرکت شدیم. مسیر ما از دامنه ی تپه ی می فتیم. دو باره بسویگادای قرض ن

وارا گلی اهالی و یک جوی آب صاف و گکه در پائین آن مزرعه های سرسبز، انبوه درختان، خانه های 

پائین ها نظر اندازیم و این مناظر زیبا را از آن ه به جریان داشت. خواستیم لحظاتی از بلندی دامنه ی تپ

په متوجه یک موتر لندراور خارجی ها شدیم. ازینکه این ساحه خیلی ۀ تببینیم، درین اثنا در دامن بلندیها

ازشهر دور و کدام سرک موتررو وجود نداشت، در حیرت شدیم. وقتی پیش رفتیم، یک زن ویک مرد 

لیسی گریزه ها، بته های دامنه و حشرات مختلف بودند. برادرم که انگرفتن سنگخارجی  درحال عکس 

باایشان صحبت را آغاز نمود. آنها خیلی خوش شدند، برای ما توضیح دادند که بته ها و  ،میدانست

 ( These are rare insectsحشراتیکه درینجا دیدیم، در سایر نقاط دنیا کمتر اند.  او تاکید کرد:   )

 :  ندفتگافزود: ما میخواهیم کلکسیون از آنها را بسازیم و 

Your country is reach and fuelled from natural climate. The value of these attempts are important in 

science and research. 



شت گرفتن و تحقیق خود بودند، ما نخواستیم مزاحم شویم، دوباره برگاه مصروف عکس گآنها درین چاشت

چهار تن از مردم قریه  دریک  –ب  سهنموده، بطرف قریه دور خوردیم. متوجه شدیم که درکنار جوی آ

لی پر از آب در دست گری یک آفتابه گذاشته و پسرک دیگکاسه   دوغ و دریک دسترخان پشمی نان 

 فتند:گداشت. وقتی ما رسیدیم، خطاب به ما 

مښتبیانو، دغه خلک میلمانه دي، زنانه هم ورسره ده، غرمه ده. دغه خواړه مو ورته راوړی،  -

 ورسره پوهیږئ، دا به وروړئ.تاسې په خبرو 

رفتیم، دوباره گردند، غذا را گمن به طرف  برادرم دیدم. او متردد شد، ولی بخاطریکه آنها آزرده ن

ردد. وقتی گبه سمت بلندی دامنه دشت راه افتادیم، تا طبق برداشت مردم قریه عزت مهمان بجا 

ستهای ما ظروف غذا را دیدند ، رسیدیم؛ آنها کمره ووسایل  شان را جمع میکردند، چون درد

رفته درداخل صندوق مخصوص گخندیدند، ما سفره را باز نمودیم. آنها با رضایت  خوراکه  ها را 

 فتند:گذاشتند وظرف خالی شده دوغ و سترخوان را دوباره دادند وتشکری نموده گویخچال موتر شان 

Your food is tasteful.  Thanks, very match thanks.  

 . رمای دامنه زیادبود، من وبرادرم به عجله دوباره در سراشیبی بحرکت افتادیمگاشت روز بود و چ

ان این قریه دادیم و خود به سرعت جانب قلعه ی اجدادی ما که چند قریه ه گظرف خالی را به باشند

بدهیم که زارش گردیدیم. در مسیر راه برادرم با من مشورت کرد که به پدر گفاصله داشت، رهسپار 

برای  محمدسعید با جدیدیت تمام تاکید نمودیم که طی چند روز به زود ترین موقع پول قرض را بپردازد 

در غیر آن حاکم صاحب عسکر خواهد فرستاد، ولی واقعیت چنان بود که ما با دیدن محمد سعید نتوانسته 

ور بود،  این سال سوم وبار سوم بود و پدر چه خوشبا ۀ از ادای  قرض را به زبان بیاوریم.ملبودیم حتا ک

 به حرف ما باور میکرد.  درکه پ

 

 

 غرورِ رفته

تعدادی خود را بعد از ده ساعت صدای یکسان انجن طیاره، چراغها روشن و صدای الارم شنیده شد. 

ستیورد جوان نزدیک دروازه ی کابین نمایان بالای سیت راست نموده چشمان خواب آلود شانرا مالیدند. 

ر سرنشینان این آیربس متوجه ساعتهای خود شدند، زیرا کپیتان در آغاز پرواز اعلان گشت، داکتر و دیگ

نموده بود که طیاره ی حامل شما بعد از ده ونیم ساعت در میدان هوایی کابل نشست خواهد نمود. اینک 

ذارند. داکتر نیز یکی از گب ر باقی مانده تا مسافرین در میدان هوایی کابل قدم به زمینگفقط نیم ساعت دی

اهش می آمد. هربار با به یاد آوردن کابل گمسافرین این ایربس بود. او بعد از بیست وهفت سال به زاد

رمی و شادمانی خاص رامی نمود، قلبش میتپید و هیجانی میشد.  او در کنار ترین چوکی) گاحساس دل



11aری گنارنجی و دی گچراغ بال طیاره که یکی به رن ( نشسته بود. در تمام ساعات پرواز  به جز از دو

سرخ روشن بودند، چیزی در بیرون دیده نمی شد. داکتر در طول  راه  فقط  چند جای متوجه  گبه رن

زمین شد که چراغهای روشن بعضی از شهرها مانند ذرات بسیار کوچک و متراکم طلایی ودرخشنده به 

ریست، شقایق سپید شده بودند، به جز از یک ستاره روشن و گنچشم میخوردند. وقتی این بار به بیرون 

ر بیاد آورد که لحظات ملا گر هیچ ستاره ی دیده نمیشد. داکتر یک بار دیگتابان که در افق میدرخشید، دی

اذان شهر کابل است و صبحدم روشن شهر نزدیک است. در همین لحظه باز هم صدای کپیتان شنیده شد که 

 اعلان کرد:

رامی! طیاره ایربس حامل شما بر فراز میدان هوایی کابل قرار دارد، ساعت به وقت محلی گفرین مسا"

طیاره نشست مینماید؛  راد است. اندکی بعدگدرجه سانتی ۱۴پنج ونیم صبح، آسمان صاف و درجه حرارت 

طه در اختیار ، حین کنترول موظفین مربوورتهای خود را روی دست داشتهپاسپبه توجه رسانیده میشود تا 

 " ه دارید. تشکر.گقرار دهید. لطفا  تا توقف کامل کمربند های تانرا بسته ن

امیکه او از شهرکابل گرفته بود. فراموش کرده بود هنفراگاحساسات نشاط وخوشی سراسر وجود داکتر را 

مواج درخشان ورزوهای آخارج شده بود،جوانی بود با مو های سیاه، اندام متناسب میانه، چشمان دقیق و 

طب را تا صنف دوم رسانیده بود. اینک اکنون  او  فاکولته یام گینده اش را تابناک میدید. او در آن هنآکه 

طب را تکمیل که جنگ تباه کننده ذات البنیی دوام داشت، در خارج از کشور محبوبش طی سالهای طولانی 

 ،تمام این مدت وسالهای جنگ به کشور نیامد اوطیو دارای سابقه کاری بیست ساله درین رشته شده بود. 

مایل به چاق، وقدش مو های سرش کاملا  سپید، اندام آرامی در حالی عودت مینماید که:  اندک اینک بعد از

بیست و  تفاوتی که در طول این مدت ی.گبا عینکهای ذره بینی فرم طلایی و یک ردیف دندانهای ساخت

 ه بود و این همه تغییر در او مانند لحظه ی چشم بر هم زدن آمده بود.به آن متوجه نشد قطعا   هفت سال 

مسافرین تکانهای خفیفی طیاره را همراه با داکتر از کلکین کوچک و دایروی شکل دوباره به بیرون دید.  

اهی برتاریکی شب کاملا  مسلط میشد و گاضطراب احساس کردند، وقتی به بیرون میدیدند، روشنی صبح

کی بعد اشعه ی طلایی آفتاب بالای شهر بتابد. درین روشنی داکتر کوههای اطراف خواجه رواش، شاید اند

حافظه اش زنده  درص داد و نامها یکایک یو بالاحصار را از همان بالاها تشخ ، کوههای صافیرامیگب

ک پهلو شدن به یبار دیگرر و گشدند، حتا تپه ی بی بی مهرو، وزیرآباد و ده کیپک را دید، در دور دی

رامی اند. طیاره لحظه به گطیاره، این باردامنه وسیع را دید وبیادش آمد که آنجا ها حتما  شینه، بتخاک وب

اهی متمایل به چپ و گلحظه از ارتفاعش میکاست، لحظاتی که برای همه با اضطراب همراه بودند. طیاره 

میساخت، بزودی مسافرین دریافتند که در م گردید که آدم را در یافتن محلات سر درگاهی به راست میگ

نزدیکترین فاصله رنوی قرار دارند وبالاخره جمپ نشست طیاره را احساس نمودند. طیاره باوجود خرابی 

صدای انجن طیاره عوض شد. داکتر از کلکین  . نسشت موفقانه و آرام نمود ،های طولانیگرنوی نسبت جن

رد گردید؛ یک فضای گو تمام ساحه ی میدان هوایی کابل طیاره متوجه کنار رنوی و دایروی کوچک 

شم چآلود، زمین پست و بلند که مملو از پارچه های آهن، خشتهای شکسته و قیرهای کنده شده بود، با یک 

ذشت که در خارج در تلویزیونها دیده بود. او گهای کابل در خاطرش گزدن تصویر های آزار دهنده ی جن

ردد. درهمین لحظات طیاره با کند ترین حرکتش در مقابل گهنوزمشاهده می گده جنمیدید که آثار زجر دهن



داکتر کمربند چوکی اش را باز نمود، همه آفتاب از سمت شرق اندکی بلند آمده بود. رفت. گترمینل قرار 

 برخاسته بودند و آماده پائین شدن بودند. 

، قلب مملو از دریافتهآن توانایی سالهای جوانی اش را  رگفکر کرد یکبار دیداکتر با احتیاط برخاست، 

ید. حینیکه از نهایت زینه طیاره اولین پمحبت به وطن وشهرش، با دیدن منظره ی شهر محبوبش تند تر میت

قدمش را روی زمین وطن محبوبش  گذاشت از خوشی قلبش لرزید، او به جز ازینکه از خداوند بزرگش 

با احساس خوشی فراوان اشکهایش بریزد، درین لحظه دگر چه میتوانست. شکر گزاری کند و نگذارد 

 گباخته بود و هر دیوار داغهای از مرمی های جن گتعمیر ترمینل رن بطرف داخل ترمینل حرکت نمود.

افراد ژولیده با چهره  ؛را داشتند. با دخول به ترمینل در داخل غرفه های چک و کنترول دخولی پاسپورت

و غضبناک نشسته بودند و پاسپورتهارا بعضا  راست وبعضا  چپه میدیدند  ، غمزده، چروکیدهینگهای خشم

ذاشتند وبا تکبر اجازه ی خروج میدادند.  در تمام شعبات میدان هوایی گو در یک صفحه ی از ان مهر می

نبود، نه  "ریاناآ"افرین  وران شادو متبسم و آن یونیفورم غرگی، آن دوشیزه ه گن نظم وسترآر اثری از گد

شان با ادب و نزاکتهای خاص  بروی پاسپورت ها علامه  "پن"تورکه قلمهای بودند آن مامورین کارفهم 

 ند. دهو کرکتر باصفا کابل و کابلیان را نمایش  ی، تواضعذارند و مظهری از اخلاق عالگب

آن شادی و احساس خوب قبلی ، شتگدر سیمایش نمایان عمیق ناراحتی  ری ازآثا ،داکتر احساس اندوه کرد

. او اندیشید که این حالت آبروی کشورش را بر باد میدهد. وقتی از دهلیز ترمینل از نزدش فرار کرد

بطرف شهرخارج شد، آن سرسبزی و زیبایی  را که سالها قبل وجود داشت، ندید. همه چیز درهم وبرهم 

اهی تجمع گهدفهای نامعلومی هجوم میبردند،  بودند، به هر سو که میدید افراد ژولیده با بی نظمی به

نده میشدند، بعضی در وسط سرک باهم در کشمکش اند. از پیاده رو اثری نبود. گمیکردند وزمانی پرا

را  ۲۱گجیت می ،در کنار چمن میدان ،. آن طرفتر، بسیار زود درخود شکستین شدگایستاد؛ اندیشید، غم

از های باشکوهش باز مانده. بیادش آمد که در روزهای جشن ورسم دید که مانند شاهین بال شکسته از پرو

، بعد از ادای  تعظیم ونه این جتها با صداو غرش تندر مانند شان به پرواز در می آمدندگذشت عسکری چگ

رفتند تا بالاخره گدر دل آسمان به آن بلندیها چنان اوج میبعد و  از بالای لوژ به ارتفاع خیلی کم میگذشتند

مانند یک نقط ی کوچک از نظر ها پنهان میشدند و از همان دور واز همان بلندی مانند عقابان تیز بین 

میانداختند ... ولی  هفضای کشور را نظاره میکردند و با پروازهای رعد آسای شان دشمنان وطن را به لرز

 ر آن غرور رفته و آن ایام سپری شده اند.گحیف که د

رفت. شیشه های شکسته و ریخته تعمیرات سرک مقابل میدان هوایی قلب گرا فرا  جا... نور آفتاب همه 

ین داکتر را هنوز هم شکسته تر ساخت. او اثری از آن بسهای شهری، نظم ترافیک، نشاط جوانان گغم

ملی را نیز در  دو طرف  گاهی بطرف مکاتب میرفتند و اهتزاز بیرقهای سه رنگمکتبی که درچنین صبح

ند.  بیاد آن غرورِ رفته قطره اشکی در چشمانش درخشید  و آن همه خوشی گ. به افقها نظر افسرک ندید

ر اثری گرود آمدن از طیاره را فراموش کرد. داکتر هر قدر جستجو کرد و پیش رفت دفلحظات قبلی حین 

 از آن غروررفته به نظرش نمیخورد. 

 پایان



 ش.۱۳۸۳ثور 

 

 

 ازی باباغ
در آن ایام جزء از رویداد های روزانه آن وقتها بود؛  مختلف در کوچه وبازار ادثوح با وجودیکه وقوع

در ذهنم با گذشت هر روز شکوه و عظمت و مردانگی )غازی بابا( را تداعی  هاآنیکی ازولی خطور 

 مینماید. 

ذاب بالای فرق سرم میگذاشتم، عآنرا آنسو ازردن خمیر به نانوائی و احساس درد شگور هنگامیکه بُ 

به را دیگری بود که رهایی از آن برایم متصور نبود. من مکلف بودم بعد از آمدن از مکتب خمیر 

خانه آورده وظیفه هر روزه ام را بسر برسانم، ولی ه نانوائی کربلایی برده بعد از پخته شدن دوباره ب

رچی پیر می نمود، تماشای حوادث روزانه و شنیدن حکایات کربلایی حین فروش نانهایش که به سماوا

و شلوار چرکین گردن چاق،  وبیچهگ، برایم خوشایند و دلپذیر بود. کربلایی مردی بود قد کوتاه که پیراهن

 .آویزان و چند تار ریش بالای زنخ داشت نه چندان انبوه پیشانی پهن و پر چین، بینی هموار، بروت های

مهربان بود. نانهای خشخاش دارش شهرت  او با اطفال کوچه و بچه های که خمیر می آوردند خیلی

گویی نانوائی او برکت محله ما بود! ولی در این روز ها از تر بودن چوب که از مجید  ،عجیبی یافته بود

چوب فروش میخرید شکایت داشت. هنگامیکه مشتریان او از عدم دقت در پختن نان انتقاد میکردند او 

ین نامسلمان چوب تر و خراب را به قیمت بسیار بلند بالایش شمگین میبود و میگفت اخبالای )مجیتک( 

ی( مشکل زیاد در تندور میسوزد و افسوس میکرد که هرچه زود تر بهار برسد و )سوندبامیفروشد که 

، نه دود دارد و نه جنجال، خدا سوندی گوگرد بل بل میسوزدبیاید.  سوندی چوب خشک میاورد که مانند 

 را زود بیاورد ... 

چهار سال اخیر با فرارسیدن بهار پیدا میشد و در دامنه های  -ي جوان بود که درین سههمان کوچنډی څو

گوسفند خود را برای شینه و بتُخاک غژدی بر می افراشت و هیزم، قروت، پنیر و بعضاً هم یک یا دو تا 

لاهوری میاورد،  خود به طرف منار و از آن جا به دروازههای فروش از راه گردنه بگرامی با شتر 

زانو در می آورد و تمام ه اشتران خود را در میدان روبروی )سرای لاری های چارتراش فروشان( ب

در آن زمان از بتخاک تابګرامی فقط یک قریه کوچک متاع خود را بالای مشتریان بفروش میرساند. 

اسنګ و چند خانه ی مختصر وجود داشت، متباقی زمینهای لامزروع وبی مالک بودند، بعداً نقلیه ی سی

کربلایی هیزم سوخت خود را از درشاه شهید. ګویی دروازه لاهوری آخرین سرحد شهر کابل قدیم بود. 

خه پنجشیر بود، اکنون پیر و پشت عبدالوهاب سماوارچی که اصلا از رُ  .خریداری میکردڅونډۍ همین 

ی زرد رنگ نشسته میبود و هی چای دم خمیده به نظر می آمد، از بام تا شام عقب سماوار های برنج

نمد کوچکی خریده بود که دائماً آنرا زیر پای څونډۍ میکرد و پی در پی نسوار به دهان میانداخت. از 



خود می اندخت، پسرش غریب وقتی از پختن چاینکی ها بیکار میشد، پهلوی قفس کبک خود می نشست 

 میگفت: و با اشتیاق آنرا ناز میداد بعضاً هم با افسوس

ــ  هی هی؛ خدا سوندی را بیاره که بری کوک مه از شینه خاک زرد بیاره، چی خاکی است! مثل میده 

 خه ! وبعد طرف کبکش میدید و میگفت: گی چارمغز رُ ه کد

 روزه ده خاک لوتک نزنه مرده واری پرایش کشال میشه!ی ــ ای پدرلنت تا که نیم

 در این اثنا پدرش صدا میزد :

 غریب ! زود شو ! ــ ایی 

 و غریب بر میخاست پی کارش میرفت.

با آمد آمد بهار یکروز سه شتر که پیهم با گام های بلند روان بودند، نظر بچه های کوچه مارا جلب کرد، 

گام برمیداشت که مهار شترش را در پنجه هایش څونډۍ همه ما به عقب آنها دویدیم. در پیشروی شتر ها 

نگی شمله دار داشت راه میرفت. آنها در پهلوی او پدر ریش سفیدش که قد بلند و لُ محکم گرفته بود، در 

ری و دخل حسابش را برجا گذاشت مقابل نانوائی کربلائی ایستادند. کربلائی چوب خط ها، چاقوی نان بُ 

مصافحه کرده بعد څونډۍ و از سر تخت نانوایی پائین خیز زد و به مقدم کوچیها رفت، نخست با پدر 

خیلی پست بود او څونډۍ او را فشرد، ازینکه قد کربلایی نسبت به څونډۍ را در آغوش گرفت. څونډۍ 

او را باز هم فشرد و بعد څونډۍ را از زمین برداشت، پا های کربلایی طور خنده آور از زمین بلند شد، 

ان را تا حد ممکن بلند یجان خوشی میلرزید. شتر ها گردن هایشهبر زمین پائین کرد. کربلائی از خنده و 

که دُم و گوش هایش بریده بود، څونډۍ میکردند و به همه چیز به حیرت میدیدند. سگی فربه و پشمالود 

به طرف قصابی ها نرفت و نه هم استخوان های را  ،نیز با تعجب هر سو میدید او برخلاف دیگر سگها

ر ایستاده بود، گویی شاهد احوال پرسی کربلایی بوئیید که به هر طرف افتاده بودند، او کنار شتر ها منتظ

است! در همین وقت عبدالوهاب سماوارچی نیز رسید و با کوچیها احوال پرسی کرد او هم څونډۍ و 

 اشاره کرد  گفت:څونډۍ د. کربلایی رو به عبدالوهاب کرده، بطرف پدر ینظر میرسه خوشحال ب

مرد کتی انگریزا تن به تن جنگ کرده وا ره کتی التن ــ  غازی بابا آمده. او پدر سوندی است، غازی 

 انده...دوپلتن شان 

خیم ، بروت های ضما بچه ها بطرف کوچی ریش سفید که برخلاف کربلایی قد بلند، ابروان انبوه و 

راست و بطرف بالا تاب خورده و چشمان بزرگ وسرمه کشیده داشت، میدیدیم. آنها با هم بطرف نانوایی 

مصروف پائین کردن متاع های خود شد و شتر ها را روی میدان کنار نانوایی به زانو ۍ څونډرفتند 

مینشاند. غازی بابا بالای تخت نانوایی در مقابل کربلایی نشست، عبدالوهاب خودش دو چاینک چای با 

 پیاله های غوره ئی آورد، پیشروی شان گذاشت.

و با بیم و هراس بطرف آنها میدیدیم، آنها بدون آنکه  کوچه دور شتر ها را حلقه کرده بودیم یما بچه ها

چیزی از زمین بردارند و یا علفی بخورند چیزی را پیهم میجویدند گویی همۀ شان عادت ساجق جویدن 



را دارند؟!  میرویس که همسال و همبازی ما بود بسیار کوشید تا بنا بر دستور مادرش کلوله پشمی را از 

ار مادرش برایش توصیه کرده پولی با آنهمه جرأت اش نتوانست. سال  ،ر بکندگردن یا کوهان بلند شت

بدین ترتیب ما از دوا بودن  .بود تا اگر بتواند یک کلوله پشم شتر را خانه ببرد که دوای بسیار مهم است

 پشم شتر نیز در حیرت بودیم. در همین وقت غازی بابا از تخت نانوایی پائین شد و بطرف کوچه سراجی

هنوز مصروف رهانیدن و بستن متاع و مهار های شتر ها بود. سگ پشمالود څونډۍ راه افتاد، پسرش ه ب

ه های چوبی پنهان شده بودند! فرو فربه به هر سو به حیرت می نگریست، بقیه سگها از ترس او زیر غُ 

شاگردان  .فروخت هت زده بطرف سوندی میدیدیم او هیزم هر سه شتر را بالای کربلاییو ما بچه ها بُ 

ردند. در این اثنا کوچی ریش سفید برگشت. او یک واسکت کوچک نانوا هیزم ها را بطرف نانوائی بُ 

بخلمی چرمه دوزی شده برای نواسه اش خریده بود. کربلایی با دیدن واسکنت برایش مبارکباد گفت. 

خریده و مبلغ گزاف لاله و تکه را از را از دوکان های چارچته واسکت  کوچی برایش قصه کرد که 

پرداخته. بعد تکه جدید را که زیر بغل داشت نیز به کربلایی نشان داد، کربلایی تکه را ته و بالا کرد و 

 :برایش گفت

 ــ غازی بابا! سردار شه رخت درکولی ! 

ولی  ،کوچی ریش سفید خندید. در این اثنا کربلایی از او دعوت کرد که شب به خانه اش مهمان شود

تخاک رها کرده و از طرف دیگر در دامنه های بُ  راغازی بابا عذر آورد وقصه کرد که چگونه رمه ها 

وقت زاییدن گوسفندان است، بنأً ناچار باید هرچه زود تر برگردد. آنها شترهای خود را حرکت دادند و ما 

 تا نزدیکی های منار وکنار چمن حضوری آنها را تماشا میکردیم. 

هفته یکبار هیزم و سایر متاع های خود را میاورد. ما بچه ها، کربلایی و څونډۍ ذشت. هفته ها میگ

غریب منتظر او میبودیم. آمدن آنها خوشی و هیجان عجیبی در ما بچه ها ایجاد میکرد. منظره شتر های 

از روز ها مجید چوب  یاستوار برای ما جالب میبود، ولی روز یآنها با گردن های بلند و قامت ها

کلاویز شده بود و او را از آوردن هیزم منع میکرد. مجید با طمطراق به طرف څونډۍ فروش محله ما با 

 دوکان اش اشاره میکرد و میگفت:

ی، دگه هیزم میزم نبیاری! دــ مه سال دو هزار سر قلفی دادیم، تو غریبی و کاره سر می ایستاده ک

 دید. با حیرت به طرفش میڅونډۍ 

 مجید چوب فروش باز هم بطرف دکانش اشاره میکرد میگفت:

 ... سر قلفی،غریبی ... هیزم، دوهزار سر قلفی ...! 

مردم زیاد دور شان جمع شده بودند، کربلایی کوشید تا نزاع را مسالمت آمیز به پایان برساند چشمان 

خشمگین مینمود، پنجال هایش را بروی زمین محکم کرد و با غیض بطرف څونډۍ سگ پشمالود و فربه 

نیز با بی حوصله څونډۍ مجید غرید ولی گردن ستبرش را تکان داد ومنتظر حرکت صاحبش شد. شتر 

گی پایش را بلند برد و به زمین کوفت گرد و خاک زیادی به هوا پراکند، ما همه هراسیده بودیم، ولی 

 میداد: مجید باز هم اخطار



 ــ تو دگه بیایی !! 

کوچی در حالیکه پتو اش را بالای شانه اش محکم میکرد،  .و با این گفته اش دست به یخن کوچی برد

خیز بلندی برداشت و سنگ خیلی بزرگی که مجید غرض وزن کردن چوب در مقابل دکان اش گذاشته 

ولی به زودی منصرف شد و سنگ را بود در دستش بلند کرد میخواست که به سوی مجید نشانه بگیرد 

شتران خود را دور داد و میخواست .څونډۍ دوباره به زمین گذاشت ما به تعجب بطرف سنگ نگاه کردیم

که آمده برگردد. مهار شترش را کش نمود ولی کربلایی شاگردانش را خواست، و تمام هیزم ها یاز راه

 مجید کوچی را از راهش برگرداند. را به نانوایی برد. بدین ترتیب در هفته دیگر نیز 

روز دیگر ما بچه ها در میدان محله مشغول بازی های خود بودیم که از دور در فضای مه و گرد آلود 

بطرف شرق گردن های بلند سه شتر نمایان گشت، آنها از دامنه غرب تپه مرنجان به سوی منار می 

د رسید و مجید این بار او را به هیچ صورت نخواهد خواهڅونډۍ بعد ی آمدند ما دانستیم که باز هم لحظه 

گذاشت که از مقابل چوب فروشی اش عبور کند. با نزدیک شدن شتر ها کربلایی نیز کاروان کوچی را 

 دید رو به طرف شاگردانش کرد و گفت :

ی گی های زیاده ــ خدا خیر کند، ازی مجیتک شک نیست که امروز جنگ نکنه؟! و به این ترتیب برید

از چوب خط ها را از دامنش تکاند و از عقب تخت و دخل نانوایی به پائین جست زد. ما بچه ها وضع 

 را دگرگون انگاشتیم، همه با هم به عقب کربلایی حرکت کردیم بچه ها آهسته آهسته به همدیگر میگفتند:

 ــ امروز جنگ است.

 ــ هان، جنگ است.

زده بودیم، آوازه جنگ به همه دکانها رسید. عبدالوهاب از شنیدن جنگ همه ما هراسیده و واهمه 

سماوارچی نیز با کربلایی یک جا به سوی دکان مجید در حرکت شدند، در همین اثنا متوجه شدیم که 

تنها نیست، غازی بابا نیز با او یکجا می آمد، وضع را هنوز هم خطرناکتر احساس کردیم و به څونډۍ 

 ه میگفت:یاد گفته کربلایی افتادیم ک

 ــ غازی بابا انگریز را با التن و پلتن اش دوانده !

همه هراسیده بودیم و منتظر حادثه بدی بودیم، مجید با تبر چوب شکنی اش در مقابل دکان اش بطرف 

همه به خشم میدید پتوی خاکستری رنگش را دور کمرش می بست که کوچی ها رسیدند، سگ پشمالود 

دهانش باز بود زبان باریک و دندان های نوک تیز وچنگک مانند اش ما را خشمگین بود و نفسک میزد، 

یک یک قدم به عقب راند. شتر ها هم گویا تمام نیروی شانرا بطرف پا های قوی شان سوق داده و منتظر 

عبدالوهاب  با ست کربلایی به مقدم غازی بابا شتافت و با او احوال پرسی کرد، بعدحادثه بودند! نخُ 

نیز احوال پرسی کردند. غازی بابا از واقعیت قضیه آگاهی نداشت، څونډۍ چی پیش رفت با سماوار

فیتهایش را رها کرده و بطرف )بازار( آمده بود تا حقیقت وتمام مصرڅونډۍ صرف بنابر شکایت 

څونډۍ موضوع را دریابد. کربلایی جریان را برایش بازگو نمود غازی بابا دریافت که آوردن هیزم 



ورشکستی کار و بار مجید گردیده است. با گام های استوار پیش رفت، مجید با خشم به طرف او  باعث

میدید و پهلوی تبرش ایستاده بود ما همه واهمه زده صحنه را با دقت میدیدیم. غازی بابا به سویش خندید، 

شید، اشتران پیش مهار شتر ها را کڅونډۍ کرده چیزی برایش گفت، څونډۍ حیرت زده بودیم بعد رو به 

کان مجید پائین کرد. هیزم ها سه برابر قد یک آدم تنومند مقابل دُ  رآمدند، غازی بابا تمام هیزمها را د

ست با مجید خداحافظی نماید. مجید از این حرکت تبسم بود، میخواست نخُ بودند. غازی بابا هنوز هم مُ 

هیزم را رایگان برایش بخشیده است. بعد غازی کوچی چیزی نفهیمد ولی غازی بابا برایش فهماند که این 

خرین بار با همه خدا حافظی کرد و کاروان شتر هایش را دور داده در فضای مه و گرد آلود آبابا برای 

فی به بطرف شرق حرکت داد. ما همه حیرت زده بودیم، کربلایی با خشم به طرف مجید دید و بعد تُ 

 زمین انداخت و گفت:

 اره ...! نالت به چرک دست، هی دنیای دون! و سرش را شور میداد.ــ هی زمانۀ بیک

 

 

ارگذشت روزگ  

ه گپدرم بعد از مدتی زیاد ی چپن ره دار سبز و کلاه  قرقلی اش را پوشیده بود که در زیر چراغهای  رن

میپوشید،  ش رامنطقه ی جشن و چمن حضوری به او شکو و جلال بی مثالی داده بود. پدر ندرتاً این لباس

شت حجاج از گآن هم یا در ایام جشن استقلال، یا در ایام مراسم عید و یا در عروسی دوستان و ایام باز

 مکه شریفه. 

ل سیب و قره قلی اش را حاضر نماید، برای ما گروزیکه پدر به مادرم هدایت میداد تا چپن، دستمال 

ا ما میتوانستیم با پدر یکجا بیرون از خانه روز  شادی و بی نهایت مسرت میبود، زیرا در چنین روزه

ام بااو قدم برمیداشتم، اما برادر کوچکم گرفتیم، من همگبرویم. من و برادر کوچکم دست پدر  را می

جست وخیزان تقریباً میدوید تا عقب نماند. اغلباً در چنین روزها مادر برای ما نیزلباس جدید ما را 

 میپوشانید. 

استقلال بود، با پدر یکجا نندارتونها را مشاهده کردیم. وقتی آخرین نندارتون را و آن شب که شب جشن 

رامی، ظروف مسی، گلبهار وبگدیدیم، درانجا صنایع ملی کشور  بود : رختهای بافته شده در نساجی 

رهار، کودفابریکه مزار، عسل روکی، جاکت بافی مرادی، جراب اسب گابزار کار، ستروس و زیتون نن

لک، حجاری و نجاری، روغن سپین گبوت آهو، محصولات فارم مالداری بینیحصار، تولیدات جن نشان،

غرور می زر، سمنت و لاجورد، تولیدات پشمینه بافی کندهار، میوه های تازه وخشک وغیره. دیدن آن 

آنچه ما امیدواری مبخشید. از آنجا که فارغ شدیم، هنوز یکساعت به شروع اتشبازی مانده بود، آفرید و 

آرزوی دیدن آن را داشتیم، ولی پدر صرف نظر کرد و مارا نیز قناعت داد. از عقب کمپها بطرف جاده 

وش میرسید؛ در یکی استاد رحیم بخش، گردیم. از کمپها صدای کنسرت به گکردیم تابه خانه بر تحرک



دیو شنیده بودیم. ی را زمزمه میکرد که در راگر ځلاند همان آهنگو در کمپ دی گری هماهنگدر دی

و ما به عقب  تشبازی را شنیدیمآصدای  ،وقتی از منطقه ی جشن و چمن حضوری کاملاً دور شده بودیم

نده شدند. گه در فضای منطقه ی جش دیده شد که در دل آسمان پراگ، خوشه های از چراغهای رندیدیم

رادرم هدایت داد تا تند تر قدم پدرم در زیر یکی از چراغهای پیاده رو ساعتش را دید و برای من و ب

ذاشته بود؛ گبساطش انواع بازیچه ها را دربرداریم. در مسیر راه  برادرم متوجه فروشنده ی شد که 

رم اصرار ده و غیره. همه چوبی وساخت خودش بود. براگقرقرانک، موترک، پای روانک، طیاره رن

تشبازی محروم شده آی ما که از دیدن گه د تا پدر یک موترک برایش بخرد. پدر غرض جبران آزردورزی

ذاشت گنها بطرف فروشنده نظری انداخت  وبعد یک قدم جلو گبودیم، تبسیم کرد و در روشنی نوراف

های سرخ، سبز و گویکی از موترها را برداشت. موتر ها از چوب ارچه  ساخته شده بودند و با رن

ن چنین موترکها را داشتیم، هیجانی و ذوقزده آمیزی شده بودند. ما که خیلی هوس داشت گنارنجی رن

بودیم. پدر دو موترک را انتخاب کرد:  یکی را برای من و دومی را برای بردارم. از مسرت و خوشی 

م کرده بودیم و دلهای ما از تماشای اتشبازی صبر شد وبقیه راه را چنان به سرعت می گزیاد دست از پا 

بودیم. در تمام راه موترکهای ما را از هر زاویه میدیدم وبعضاً انرا به  پیمودیم که از پدر نیز سبقت جسته

مشام نزدیک میساختیم وبوی مطبوع ارچه دماغ ما را تازه میساخت، آرزو داشتیم هرچه زود تر به خانه 

ردش موترکها تدارک دیده  و گتلف را برای خوشه ی از حویلی مسیرهای مگبرسیم، روز شود و در 

ولی ذوق موترکها خواب را از  ،ران ماهر از محلی به محلی برانیم. وقتی رسیدیم شب بودمانند دریو

چشمان ما ربوده بود. همینکه داخل خانه شدیم، نخست دوان دوان نزد مادر رفتیم و موترکها هارا نشان 

ینک غوره رم دم کردن چای در چاگفت و سرگمبارک  کدادیم. مادر بدون اندکترین التفات واه واه، مبار

دو پیاله چای می  –یی شد. او میدانست که درچنین حالات پدر نخست نماز خفتن را ادا مینماید و بعد یک 

ذاشتیم و به استقامت خطهای گلیم گطلبد. من وبرادرم منتظر روشنی روز نشدیم و موترکهای ما را روی 

لیم حرکت دادیم. برادرم یکی دو بار از مقابل مصلای پدر نیز عبور کرد، درین اثنا پدر یک قسمت از گ

سوره را بلند تر ادا کرد تا برادرم متوجه شود، مادر متوجه شد و بی محابا برادرم را از پیشروی نماز 

راند. وقتی پدر نماز را تمام لیم میگبدینسو کشاند و در پهلوی من نشاند. برادرم باز هم در مسیر هر خط 

رداند، بر خلاف همیشه، آثار خشم را در سیمایش ندیدیم، بلکه تبسم محبت آمیز نموده، گکرد وسلام بر

نمود. ما که هنوز کودک بودیم ادابطرف برادرم نظری انداخت و بعد دعا کرد و شکر استقلال کشور را 

لیم برانیم و بعضاً آنها را مانند گرا در مسیرخطوط در همین بود که موترکهای خود  تمام مسرت ما فقط

 ذاریم یکی دو نفر پیاده شوند. گدریوران کار آزموده در جاهای معین توقف داده ب

در اثنای بازی متوجه پدر بودیم؛ ما فکر میکردیم شاید او هم آرزو داشته باشد تا کمی موترک جدید 

حال او افسوس خوردیم که از داشتن چنین موترهای زیبا رداند. درین اثنا به گرفته، بگه ما را گورن

محروم است، عمداً یکی دوبار موترم را در پهلوی چاینک چای عبور دادم تا پدر هرچه بیشتر حسرت 

ر گموترهای ما را بخورد، ولی پدر متوجه صدای رادیو بود. در آن شب رادیو نظر به شبهای دی

سران کشورهای جهان بالترتیب نشر میشد که به مناسبت جشن  پرحرف بود. ظاهراً در رادیو پیامهای

یمایش هویدا ساستقلال کشور رسیده بودند، پدر همه را کلمه به کلمه میشنید و احساس غرور وهیجان در 

بود، در حالیکه هیجان ما محدود به موترکهای ما بود. وقتی خاموشی پدر را دیدیم فکر کردیم او نسبت 



ین است و نمیخواهد با ما در موتر دوانی شریک شود، ازینرو برادرم موترش را گنداشتن موترک غم

آن را به پدر نشان داد، پدر نظر سطحی به موترک  گروی زانوی پدر نهاد و چراغهای سرخ رن

ذاشت گبرادرم را عقب کشید و نباز هم انداخت، تمام حواسش متوجه رادیو بود، وقتی مادرم متوجه شد 

ذاشت و هدایت داد تا به بستر گرفت و در بلندترین رف خانه گدد. بعد هم موترکهای ما را رگمزاحم پدر 

 های خود برویم وبخوابیم. 

شمهای ماه راه نیافت ، زیرا تماماً غرق خوشی داشتن موترهای ما چدر آن شب تا ناوقتها خواب به 

وترکهای مارا بدهد، ولی مادر شرط امیکه صبح از خواب بیدار شدیم، نزد مادر دویدیم تا مگبودیم. هن

ردیم. درین اثنا گذاشت تا نخست دست و روی خود را شسته، بعد به پدر سلام بدهیم و آماده چای صبح گ

ریستن را آغاز کرد، مادر که حوصله اش سررفت موترکها را پایین کرد. باعجله دست وروی گبرادرم 

نشستیم.  حین چای خوردن نیز درکنار سفره، میان  شستیم، بطرف سفره هموار شده رفتیم و پهلوی پدر

پیاله ها و چاینک مصروف دریوری بودیم. دیدیم که پدر باز هم نسبت نداشتن چنین موترکها اندیشمند به 

نظر میرسید. من که دلم برایش سوحته بود، موترم را در اختیارش دادم. پدرم بدون اندکترین توجه 

ر آن را با پیاله تکر داد. گاد؛ یکبار تسبیح اش زیر موتر شد و بار دیموتررا این طرف آنطرف حرکت د

 فتم:گمن غم غم کنان 

رفتم. این بار برادرم برایش دلسوزی کرد و موتر خود را گپدر، هیچ دریور خوب نیستی ! و موترم را 

ر موتروانی فت: پدگذاشت، ولی پدر ریورس میراند وبعد جلو رفت. برادرم نیز مایوسانه گدراختیارش 

 ذاشتیم و با موترهای خود بیرون به حویلی برامدیم.گیاد ندارد. پدر را در حسرت نداشتن موترک 

*** 

فرزندم بود. او خیلی علاقمند موترک است. برایش یک موتر مقبول رهتولد ششمین سالگ امروز

، خریده ام. کاملاً شبه موترهای باچراغهای رنگه و انجن کوچک که با کلید و ریموت حرکت میکند

ردد. پسرم ذوقزده انرا به همه نشان میدهد و مصروف بازی گل و روشن میگواقعی، چراغهای ان 

 کودکانه اش است. 

در حالیکه اوراق و کتب زیادی در مقابلم روی میز قرار دارند، خیلی هم مصروف استم، عنوانها 

رم و از گوبعضاً از عقب شیشه ی عینک به پسرم مین وموضوعات مختلف راجستجو و ترجمه مینمایم

ذوق و خوشی اش لذت میبرم. پسرم حریصانه موترش را دربین کوچها میراند. داشتن موتر او را از 

دیدن تلویزیون نیز باز داشته، بعضاً مغرورانه بطرفم میبیند و برایش سوال پیدا میشود که باوجود داشتن 

برای خود چنین موتری نمیخرد؟ فکر میکند که من ازنداشتن چنین موتری  پول ، صلاحیت و آزادی چرا 

حسرت میخورم، بازهم ریموت موترش را میفشارد و به مسیر های مختلف میراند. او باانبوهی  

دلش برایم میسوزد، تا آنکه موترش را بغل کرد و در شاید هم یز بطرفم میبیند و گازسوالات وسوسه ان

ذاشت تا ساعتی موتر برانم. ذهن من مصروف اوراق وموضوعات بیشمار روی گیزممقابل من بالای م

ونه گمیز و داخل کتابهاست. پوش عینک نیز روی میز قرار دارد. پسرم منتظر ماند تا ببیند که من چ



دریوری میکنم، دست بردم و موترک او را از بین ورقها و کتب حرکت دادم، ولی یکبار با قلمدانی روی 

 ر تیر پیشروی آن روی ورقها آمد. گکر کرد و بار دیمیز ت

 ی!تفت: پدر هیچ  دریور خوب نیسگپسرم غم غم کنان 

 فت:باخود گبعد موترش را ریورس و جلو بردم، پسرم باز مایوسانه 

 پدر موتروانی یاد ندارد. 

ن ذاشت و با موترش بیرون به حویلی رفت. من خود را دربیگمرا در حسرت نداشتن موترک 

ری را گکتاب دیکتب، ذارم و در الماری گم کرده ام، بعضاً عینک به چشم میگگبزروقاموسهای کتابها

میپالم، ولی آنچه را تا هنوز ندانسته بودم و درمیان هیچ کتاب نیافته بودم این بود که چرا پدرم چهل سال 

 قبل از امروز موتروان خوب نبود و چرا امروز من موتروان خوب  نیستم؟ 

 حالا دانستم که پسرم چقدر کنجکاو است که چرا برایم چنین موتری نخریده ام؟...

ون استم.  و شاید هم در تلاطم گوناگومن غرق تفکرات ترجمه و بررسی کتب ضخیم و فصلها و مقالات 

امواج مغرورانه ای نسبت داشتن ملت عظیم، کشور محبوب و تاریخ پر افتخار آن میباشم، ویا شاید هم 

ی موقعیتهای سیاراتی میباشم که میلیونها سال نوری از ما فاصله دارد گونگجستجوی کشف راز و چ در

م در حل معادلات توزین بیلانس تجارت خارجی کشور ویا هم شاید صد ها معادله گو یا شاید هم  سر در 

یور نالایق ر؟؟ ولی مهمترین موضوع را که دانستم همین بود که من چرا امروز نزد پسرم درگی دی

 معرفی شدم، همانطوریکه من فکر کرده بودم که پدرم هیچ دریور خوب نیست. 

 ار برایم آموخت !گذشت روزگاین درسی بود که فقط 

 ش.۱۳۸۵

 وزیراکبرخان -شیرپور

 دفتر اکادمی علوم 

 

 

 

 

 



 و آن سودایی من بودم
 

دامنه ی های دیگر فرق داشت. آب باران دوامدار بهاری از خانه های آن سال، از همان روز اول با سال

ی از مکتب چون سیل گل آلود سرازیر میشد. وقت شوربازاسرک  تابه کوچه ها و از کوچه ها  باغ قاضی 

ل گِ ما همه اش تر میبود. فردا وقتی به طرف مکتب میرفتیم از بوت ها، بکس و به خانه میرسیدیم لباس

د. خته فروشی به مشکل میگذشتیم. در صحن مکتب نیز حوض های خورد و کلان دیده میشدنکوچه پولای 

و در آبګیر های تشکیل شده از آب باران رها  های کاغذی میساختیمما بچه ها هنگام تفریح کشتیگگ

ا از رد. دختر هدیگر میب اربه کن ارآبګیرکشتیگگهای کاغذی ما را از یک کنمینمودیم، نسیم ملایم بهاری 

 مکتب پایین نمی آمدند.... صحنولی از ترس گل و لای به  ،برنده منزل دوم به طرف ما میدیدند

در چنین یک روزی ما با یک صنفی جدید خویش که از صنف دیگری به صنف ما تبدیل شده بود، معرفی 

ست. در آن کش و دقیق الوم بود که دختر خیلی مرتب، زحمت( نام داشت. از ظاهرش معشهلااو)شدیم. 

 ت دری ترانه شرین)بهار( را درس میداد: ئروز معلم صاحب قرا

 مژده که آمد بهار     سبزه و گل بی شمار

 .....سیب و انار کرده شگوفه باغ درخت

خستین ت نمود. مانند سالیان گذشته ن  ئشاگردان همه سراپا گوش بودند. معلم صاحب ترانه را تا آخر قرا

صاحب درس را میخواند، باید من میبودم، ولی؛ آن سال، از همان روز اول با سال که بعد از معلم کسی

 دستش را بلند نمود. معلم ،شهلاه معلم صاحب ترانه را خاتمه دادهای دیگر فرق داشت. بعد از این ک

 در مقابل صنف شهلاهنمایی کرده خودش بر چوکی نشست. صاحب با اشاره دست او را به طرف تخته ر

ت دری را باز نمود و ترانه را خیلی دل انگیز و بدون غلطی خواند. درین اثنا ئرفت، کتاب قراقرار گ

م در شک نهمصنفانم هر یک با نگاه های استفهام آمیزی به طرفم می نگریستند. گویا دیگر اول نمره بود

 بود!

با گرفتن پارچه دوم نمره د. ش اول نمره صنف ما شهلاایج امتحان چهارونیم ماهه، دیگر ی. با اعلان نتبل

گی خود را نباختم، ولی خود را آماده رقابت شدیدی میساختم؛ باید در سالانه اول نمره گی را دوباره 

 بگیرم.

 را رقیب و حریف سر سخت خود تلقی کرده بودم. بر خلاف هم صنفانم با او سلام و شهلااز همان روز 

ول نمره صنف شد. سال دیگر که ما به صنف پنجم نشستیم،  اشهلااشتم. در امتحانات سالانه نیز سخنی ند

می باز هم از همان روز اول با رقیب سرسخت خود سلام و سخنی نداشتم. درصنف ششم نیز مزه تلخ ناکا

  همچنان اول نمره صنف باقی ماند.شهلادر رقابت راچشیدم. 

*** 



که مکاتب دخترانه جدا و مکاتب بعد از صنف ششم .... دیگر آن روزگار و سالها سپری شده بود. 

شده  پوهنتوناز ختم دوره لیسه شامل ر شهلا را ندیدم.بعد گپسرانه جدا بود، تا ختم صنف دوازدهم دی

غرورم  باشمولیت در پوهنتون خود را مهم میپنداشتم و آینده ی تابناکی را برایم مجسم میساختم، بودم. 

به مراتب بیشتر از دوران مکتب بود. ازدحام حوادث و  پوهنتونحجم درسهای .  نیز افزون گشته بود

پرد. دوران وشی می س  دیگر خاطرات تلخ و شیرین گذشته را به باد فرام محصلیمصروفیتهای دوران 

وباخت نیز ردگاهیهای جدید بود که برای ما نا آشنا مینمود، گویا دیگر ب  و آ ، معلوماتاحساسات

ولی این زمان است که حوادث جدیدی می آفریند، حتی میتواند خاطرات ها هم! تبریافته بودند و رقایتغی

گذشته را بارها زنده بسازد و ما را سردچار آزمایش های جدید و رنگارنگی بسازد. برمصداق همین 

ام روبرو شدم که هیچ فکرش را  مکتب همصنفی دوران شهلادر حالی با پوهنتون آزمایش روزی در 

 یکاین جوان شده بود. او طی این مدت به یک دلربای نازنین  تبدیل شده بود. او مانند من نمیکردم. 

تکان  ،خست که نگاههای مان با هم گره خوردندغیر مترقبه و تصادفی  بود. در لحظۀ ن   حادثه کاملا  

بود که بازهم مرا با رقیب سرسخت روبرو ساخت!  ولی  (زمان)هوشدار دهندۀ خوردم. گویا همین 

ی از صنف، اول نمره گی و درس ها نبود. بلکه احساس گنگ و نا آشنایی بود که نگر سخاین بار د

گی ه ایستادآن دلفریب زیبای ،قد رعنا و رخسارشهلاچشمهای نمیتوانستم در مقابل کشش جادویی آن 

ازهم با آیا ب نمایم، اما این را دانستم که باخته ام. این بار چه را باخته بودم؟ این را دگر نمیدانستم!

 امتحان ورقابتی روبرو بودم؟

بود. با شده دلفریب  جادوګر دیگر آن شاگرد صنف چار، پنج وشش نبود او یک دلربا و یک شهلا

توانست برنده شود! این بار او  وعشوه ګرانهملاقی شدن نخستین نظرهای مان او با یک تبسم گنگ 

ولی این را نمیدانستم که برنده چه  ،اهی برنده بودبدون امتحان برنده بود. اینبار او در لحظۀ بسیار کوت

 بود؟

تصویر برنده بودن او در ذهنم نقش ابدی بست. غرورم اجازه نداد که خود راببازم. بازهم تصمیم 

 داشته باشم. راهم را گرفتم و پی کار خود رفتم.ن سلام و سخنی شهلاگرفتم با 

*** 

حوادث لی گوریکاخانه با دیوارهای سنجدار کاه لپ  ... خانه های بام به بام باغ قاضی تا تخته 

گوناگون، قصه ها و افسانه های شیرین را بخاطر سپره بودند. گویا هر دیوار آن لوح خاطره، قصه و 

ن و تحصیل وهنتوپباشم دوران ها افسانۀ بود. بدون آنکه متوجه ثبت قصه های جدیدی بروی این لوح 

، بطرف فاکولته ی شان برمیداشت آهوی بیابان سبکبال قدممانند بعضا  شهلا را میدیدم که سپری میشد. 

مقابل رقیب  هربار میپنداشتم که درولی  ،داد با او سلام و سخنی داشته باشممی. غرورم اجازه نمیرفت

 ما غرورم این را نمی پذیرفت.م! باید روزی از روزها تسلیم این رقیب میگردیدم اه اسرسخت باخت

ه پوهنتون پیاده شدم، باز هم اورا درمقابلم دیدم، با دیدن گاروزی دیګر وقتی از سرویس در مقابل ایست

من سرعت قدمهایش را کاست، فکر کردم میخواهد با هم همکلام شویم، اما من توجه نکردم. اوچشمان 



فت: پس چرا او اول گرنجید. اما غرورم برایم می اههایش دانستم کهگرفت، ازنگرش را برگزیبا وجادو

 سلام نداد؟

با وجودیکه فاکولته های ما از هم جدا بود، ولی ساعات شروع دروس وقت معین بود که اغلبا  ازدحام 

محصلین درهمین لحظات میبود، در چنین ساعتی باز هم با او مقابل شدم، درچشمهای زیبا و جذاب 

شتاندم، باخود گیکنوع معصومیت را مشاهده کردم، ولی زود چشم بر ذشتهگاش عوض آن شوخیهای 

ونه های دلفریبش زیبایی خاصی یافته بود، یک تصویر خفیف گفتم شاید در سلام دادن پیشقدم شود، گ

ذشت، چتر موهایش را با یک تکان از پیشانیش گازتبسم را در لبهایش مشاهده نمودم، ولی او از کنارم 

سرعت قدمهایش افزود. احساس کردم بازهم از من رنجید، پاس همصنفی بودن سابقه  بالاانداخت و به

 را رعایت نکرده بودم، اما خود را تبرئه کردم که چرا خودش پیشقدم نمیشود؟ 

هم گذشت، دیگر نه رقابتی وجود داشت و نه  پوهنتون و تحصیل. دوران شدمی روزهاسپری 

 ردوباختی!ب  

شیرین بود. میخواستم به ناکامی و باخت خود صادقانه اعتراف نمایم، خاطره آن باخت ها خیلی 

میخواستم دیگر با آن غرور و سرسختی وداع بگویم. میخواستم بر تسلیمی خویش اذعان بدارم. حتی 

د. دنر ساخته بونمایم! ... خاطرات آن ناکامیها ذهنم را پ  اه فراموشنگرا هیچدلم میخواست آن ناکامیها 

دقانه و بیباکانه درمقابل آن غرور گذشته ام! باید آن غرور ا، یک اعتراف صمف مینمودباید اعترا

وسرسختی را یک )اشتباه( تلقی مینمودم و ازاین اشتباه معذرت میخواستم. باید برایش میگفتم. باید با او 

 سلام و سخنی داشته باشم . باید لوح های خاطرات قصه ها و افسانه ها این اعتراف را ثبت نمایند... 

هار ظدرمقابلش  خاموشانه ایستاده ام. برایش اام، چهار اطرافم را فراموش کرده ام،  شهیغرق اند

 میدارم:

 م.یـ بس است دیگر، میخواهم آشتی نمای

 او میخندد، پیروزمندانه میخندد.

 بازهم برایش اظهار میدارم:

 ـ دیگر آشتی مینماییم.

 این اعتراف ام غرور و عشوه های اورا افزونتر ساخت. 

ویم، خودت بردی و من باخته ام. تو شهلای شهلاها و من گم به شکست ام اذعان نمودم برایش میبازه

 یک بازنده ی با غرور بیجا وشکسته ام !

ایستاده  راهمرا بخود می آورد. متوجه حالم میشوم؛ در وسط   را می شنوم، خندهخنده مسخره آمیزی 

 د:یازرفیقش پرس روهایش بطرفم اشاره کرد و ، با ابکلاه پوست)سور( به سر دارد عابریکهام. 



 پ میزنه ؟گکدی کی  ؟ده کدام چ رت استـ 

ای جوابش را با بی توجهکه در کنارش با عجله قدم برمیدارد؛ نظری سرسری بطرفم انداخته، رفیقش 

 میدهد:

 خود گپ میزنه، سودایی شده. ـ با نیش سر سرِ 

 و آن سودایی من بودم !

 

 

بنیاد آن ملکه ی سبا دعوت حضرت آزمونیکه بر 

 سلیمان علیه السلام را پذیرفت
 )قصه ی آموزنده از قرآن عظیم الشان(

ار گو سلیمان آن پیامبری که به دربار خداوند کریم دُعا کرد تا برهمه چیز توان فرمانروایی یابد  و پرورد

داخت و لحظه ی از ذکر ذات ردانید. وهمو شب و روز به عبادت میپرگعالم این دعای او را مستجاب 

اقدس الهی غافل نبود. سلیمان را آدمیان، پریان، دیوان، مور دانه کش تا پرنده وچرنده همه تابع و ازو 

ار همی گفرماند بردندی. وسلیمان غرض ادای این همه رحمتهای الهی شبها نخفت و به عبادت پرورد

اقدس الهی او را چنان معجزه مقرر فرمود که پرداخت. چنانچه اورا ساعتی خواب و راحت نبود. ذات 

ان بر او سایه می نمودند. این تخت به ساعتی مسافت یکماهه ه گتخت او را باد به هر سو میبرد و پرند

ان بیشتر سلیمان را دوست داشت و تابع امر او بود و در همه گر پرنده گویند هدهد از دیگمیپیمود. 

ر روزی آن هدهد از فراز تخت سلیمان غایب گوش بفرمان بود، مگسخت سفرها بر سر او سایه میکرد و

عذر آورد و  . وقتی هدهداز سفر دور ودرازی برگشت،یردگشد. سلیمان برآشفت و خواست بر او سخت 

 بحضور آن پیغمبر عرض کرد:

ا ل مۡ ت حِطۡ بهِۦِ طت  بِم   أ ح 

 اه شدم که تا حال شما بدان واقف نبودید. گای پیامبر خدا ! من از چیزی آ

پیامبر تعجب کرد. هدهد افزود: من به جایی رسیدم وچیزی دیدم که شاید آنجاها و آن چیزها را ندیده 

 باشید و بعد قصه کرد:



ان نیاورده اند یمان آنجا که تا حال بت پرست و مشرک اند و به وحدانیت خداوند اگسرزمین سبا و باشنده 

ن سرزمین بلقیس نام دارد. او را زیبایی، هوشیاری، شوکت و قدرت بسیار است و تخت پادشاهی وملکه آ

 ز وبلندی چند قد! گی چندین گاش به بزر

سلیمان این فرستاده خداوند روا نداشت تا در سرزمین وسیع مانند ملک سبا هنوز هم مردم آن در شرک 

حروم بمانند. زیرا عدالت و خدمت به خلق الله در دین ی نمایند و از روشنی و برکات دین الهی مه گزند

رفت تا بلقیس و تمام رعیت اورا به دین الهی گوحدانیت مضمر است و ظلم در شرک.  پس تصمیم 

 دعوت نماید.دعوت به  حق و یکتاپرستی فرمان ورسالت الهی بود که به او سپرده شده بود.

شی خود را بخواست و به او هدایت داد تا نامه بنویسد و سلیمان علیه السلام با شنیدن حکایت هدهد من

اهالی سبا و ملکه بلقیس را به دین وحدانیت دعوت دهد و از بت پرستی نجات دهد. منشی دربار با 

 ام عرض کرد:تراح

درست است دعوب به حق وظیفه ی مومن است وشما که فرستاده ذات اقدس اید توسط هدهد نامه ارسال 

و با بسم الله الرحمن الرحیم اغاز کرد، در آن نوشت که هرچند نامه از  )ع(مه بانام سلیمان بدارید. او نا

ارنده و مرسل نامه توجه نموده، بعد گسلیمان است، اما به امر رحمن ورحیم. تا بلقیس  نخست به ن

د سپرده شد. استخفاف به ذات رحمن ورحیم بدارد، دعوت به دین الهی را بپذیرد. نامه مهر شد و به هده

هدهد به صوب ملک سبا پرواز کرد. مسافت شبانه روز را به ساعتی طی کرد و به قصر ملکه بلقیس 

رسید. دید همه درهای قصر بسته اند و بلقیس در منزل بلند استراحب بود.هیچکس را یارای دخول به 

اشت، تاخواست دوباره ذگهیچ راهی نبود. هدهد از راه کلکین داخل شد و نامه را روی سینه بلقیس ب

ردد، بلقیس از سبب حرکات پرهای هدهد بیدار شد و نامه را دید با مُهر ناآشنا.  او دید که هدهد از گبر

راه کلکین بیرون شد خیلی تعجب کرد؛ نامه را خواند و بعد در ساعتی وزیران، محتشمان  وجنرالان 

ملک نااشنای سلیمان با شان کریم  مواصلت دولت اش را بخواست و باایشان مشورت کرد که نامه ی از 

بٞ ك رِیم  ورزیده:  لۡقِي  إلِ يَّ كِت َٰ
 إِن ِيٓ أ 

 اهل دربار، وزیران و خادمان پرسیدند: ای ملکه معظم چرا نامه را نامه کریم خواندید؟

 فت:گرفته بود، درجواب گملکه سبا، بلقیس که سخت تحت اثر نامه قرار 

. و بعد از  آنها مشورت خواست. اهل اندم یردیده باشد، کرگرحمن ورحیم آغاز  آنچه باالفاظهر  به یقین 

رفتند که ایا به راستی هم سلیمان معبوث و فرستاده خدواند گان مُلک سبا در شک قرار گدربار و بزر

 خواهد بود؟

ا ك نت  ق اطِع  بلقیس تکرار کرد:  اْ أ فۡت ونِي فيِٓ أ مۡرِي م  ل ؤ  ا ٱلۡم  أ یُّه 
ٓ تَّىَٰ ی َٰ ا ح   ة  أ مۡر 

د ونِ   ت شۡه 

 فتند:گرفتارم. مشاورین دربار،جنرالان و وزیران گبرای من مشورت دهید که با مشکل بس عظیم 



ر گاست. ما تابع ارسال هر پیغام و اسیر هر نامه نیستیم.ا گسرزمین وسیع سبا و ملت آن یک قدرت بزر

مرسل آن خواهان وسعت قدرت و قلمرو، افزودن مال ومنال باشد به هیچ صورت نامه اش را لبیک نمی 

وییم، باید حقیقت را جستجو کرد. مُلک سبا نه آنچنان زبون است که هر که را خیال تابع کردن آن باشد. گ

 ر نامه ی ارسالی دعوت به حق و حقیقت باشد، منکر آن نباشیم.گولی ا

 غاز شد وملکه بلقیس منتظر نتیجه مشوره ها بود، تا بالاخره فیصله عموم چنین شد:بحثها آ

ز وقعی نخواهد نهاد وبه هر صورت بنا بر گاه سلیمان پیامبر واقعی باشد، به مال ومنال و تحفه هرگهر

که  رسالت پیامبری دعوت به حق را اولویت خواهد داد. و ازهمه مهمتر اینکه از وضع رعیت او بدانیم

 اګر عدل و برابری بود و خلق را رضایت حاصل بود، پس او برحق است. 

ر چشمان او با کاروان سیم وزر فریفت وبه گما برای او مال ومنال وسیم وزر بسیار روان خواهیم کرد ا

آن قانع شد پس او پیامبر حقیقی نیست از دیدن مال وقدرت ما، از پیامش منصرف خواهدشد، در غیر آن 

 پیامبری اش ثابت خواهد ماندو میباید از زروزیور چشم بپوشد و به دعوت بپردازد. او به

 فتند:گبلقیس را این مشورت پسندیده آمد و بنا بر مشورت درباریانش دو راه را با هم مقایسه کرد که 

ة   أ وْل واْ ب أۡس   ق ال واْ ن حۡن  أ وْل واْ ق وَّ ٱلۡۡ مۡر  الِ یۡكِ ف ٱنظ   ش دِید   و  رِین  و  اذ ا ت أۡم   رِي م 

 و صدا اندرصدا آمد:

ما تدبیر این کار ندانیم تدبیر تراست و فرمان ترا که تو ملکه هرچه بفرمایی صواب آن بود و ما همان 

 ر صلح کنی جمله تو دانی.گر فرمایی حرب کنیم و اگکنیم ا

یرم. گزم دانستم تا آزمونی بکار ندید، لاگفت: چون تدبیر بمن افگبلقیس هشیار  بعد از تامل وتفکر  زیاد 

پس خزانه دار به خزینه فرستاد و از آن زر که از پدر به میراث یافته بود، هشتصد من بیرون آورد 

ی و وزن دوصد من و بعد در هرکدام گران را بخواند و بفرمود تا ازتمام آنها چهار خشت به بزرگوزر

ه چهار اسب قیمتی گوهر بسیار بها دار شدند. آنگوهر قیمتی نهادند که جمعاً شانزده گچهار چهار 

 وهر ومروارید ها و نعلهای زرین. گبخواست همه مرصع با 

او فربه گویند که آن ملکه ماه رو وزیبا که در حسن وزیبایی وهشیاری ویرا ثانی نبود، چهار گهمچنان 

جلها را با مروراید های آویزان  ندند و کناره هایگبخواست. به شانه آنها جُلهای بافته شده از زربفت اف

جهان را شاید و قیمت هرکدام دوهزار  گدرکنار آراستند، بعد چهار دست جامه قیمتی که ملوکان بزر

ذاشتند و فرمان داد تا این کاروان قیمتی با چهار هزار خادم وسپاه گدینار بود در صندقهای خوش تراشیده 

حتشمان ووزیران دربار بلقیس در حیرت اندر شدند و علت کار به دربار سلیمان فرستاده شود. ندیمان و م

 را پرسیدند، آن ملکه هشیار سیاستدان بفرمود:

ر پیامبر حق بود، گر دعوت به دین خود نکند، ولی اگر سلیمان پیامبر کاذب بود او مال را بستاند و دیگا

 دنبال کند. با خوشرویی، عدالت و حوصلهبه مال ومنال وزر ارزش ندهد و دعوت حق 



وقتی خادمان دربار بلقیس از ملک سبا به دربار سلیمان رسیدند، در آنجا با دیدن شان وشوکت قصر 

وشه ی گودربار سلیمان همه به حیرت اندر شدند. تخت مرصع سلیمان مزین با مرواریدها که در چهار 

ایستاده و هر قدر پیش رفتند ین بود، آن همه کرسیها و همه دیوان و پریان به فرمان رآن طاوس های ز

هیبت و حشمت سلیمان را بیشتر دیدند. چهار هزار پرنده که از هرنوع در آن بودند، بر تخت او سایه 

برایشان فرممود: بدانید که مرا غایه  )ع(نده، ندیمان و خادمان ملکه بلقیس به تواضع نشستند وسلیمان گاف

ده اید حق تعالی مرا سیم وزر بسیار داده و انس وجنس مال ومنال نبود که شما مال و زر بسیار آور

 ردانیده و از ایشان پرسید:گوحش وطیور ودیوان وپریان مرا تابع 

ال   ن  ق ال  أ ت مِدُّون نِ بِم  اءٓ  س ل یۡم َٰ ا ج   ف ل مَّ

 وبعد فرمود: 

ردد و گرش حق من شما را به دین وحدانیت و بطاعت خدای تعالی دعوت مینمایم تا شما را وسیله پذی

شتند، به گردد. وقتی خادمان و نماینده بلقیس دوباره به دربار ملک سبا برگسعادت هردو دنیا نصیب شما 

دربار آن ملکه دانا اجازه خواستند. بلقیس بفرمود و اجازه داد. آنها بالفور حال ملک وسلطنت و دربار 

با ما سلوک نیکو کرد و دعوت به حق  گبزرو کردند. ایشان قصه کردند که آن مرد گرا باز  )ع(سلیمان

وهر اضافه تر از آن داشت که ما گداد و او هزار بار بیشتر زرو مروارید داشت و خزانه ی بسیار و 

آنچه ازهمه بیشتر بزرگی او را ثابت کند  برایش برده بودیم و پریان ودیوان و وحوش تابع فرمان اویند.

 ت بدعایند و نهایت خوشنود.رضایت عموم ملت ازوست. رعیت بدو دس

انس وجنس به او احترام رعیت باوست و همه دعایش کنند وکه گ فت: ما با چنین فرمانروای بزرگبلقیس 

ذارند وتابع او اند و در خدمت خلق و ملت است وما بدان حشمت طاقت مقابله نداریم ونه نیت سرکشی گ

یقت رسالت او است و بدانید که پیغمبر حقیقی است و از و کنیم. همینکه او مال ومنال نېذیرفت دال بر حق

 همینکه رعیت به او وفادارند قوت اورا نمایاند. اورا رسالت است که خداوند حق به او داده است.

زید و رهسپار گملکه بلقیس آماده پذیرش دعوت شد وچهارصد کنیزک و چهارصد سواره با خویش بر

الحال دایم در حجاب بود وهیچ مردی ندیده بود ونه روی او کدام مرد دیده ادربار سلیمان شد. چون او ت

وهرهای مروارید برسر نهاده و روبندی از مروارید بافته برروی گبود، تاجی از زر سرخ مرصع با 

رفت. سلیمان او را به دین الهی دعوت نمود. از حوادث ملک گفروهشته بود و در برابر سلیمان قرار 

فت که اهالی ملک سبا مشرک بودند و تمام آنچه درملک سبا و گفت از بت پرستی وشرک گسبا برایش 

 ذرد احوال داد. گسایر ابنا ب

 اهی کامل دارید؟ و سلیمان فرمودگونه از هرچیزی و تمام جهان آگبلقیس پرسیده بود: ای سلیمان شما چ

بادریافت نامه ی که در آن اسمای ، آیا شما در دعوت به حق شک دارید.بلقیس جواب داد نه بلکه ما 

 اسلام آوردیم. ، در همان وقت دیدن نامهحسنی کریم ورحمن ورحیم بود

سۡلِمِین   ك نَّا م  ا و  وتیِن ا ٱلۡعِلۡم  مِن ق بۡلِه 
أ   و 



فت همانکه پیام ترا از هدهد یافتم من مسلمان شدم، زیرا آن نامه سه حرف بود آنرا تامل کردم به گبلقیس 

 فت آن سه حرف کدام بودند؟گسلمان شدم سبب آن م

فت که گو بلقیس  فرستادګفت: بسم الله و رب کریم . سلیمان متحیر شد وبه دانش آن زن نیکو آفرین 

ر الحال قوم خود را به دین وحدانیت دعوت نمایم . گخداوند شاید مرا ببخشاید که مرا قوم کافران بود م

ر خدمت به خلق الله و دعوت به گه وغایه مال ومنال نیست، ماین همه بدان سبب که پیامبران را توج

وجلب رضایت رعیت و خوشی آنانومن این همه را درملک  وحدانیت و عزت دادن به آدمیان ومخلوق

 شما دیدم.

فت و دانست که تمام خلق گونه بود آزمون بلقیس آن ملکه هشیار که حقیقت را دریافت وبدان لبیک گبدین

ی دارند، از احسان او ممنون و راضی اند. و این درسی بود برای گسلیمان زنده که در حکمرانی 

 اران و راستکاران تا از مال ومنال وزر وسیم روبه حقانیت و خوشنودی عالم بدارند.گرست

 ش.۱۴۰۰

 شهرک قرغه -غمانپ
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